بط 


چاپ دوم 
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مقدم؛ ای ار چامعه‌شنامی 
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مناسبات تولیدی 
تلثریات غیرعلمی درمورد جابعه 
قوانین اجتماعی ۷۴ 
عیئی‌بودن قوائین تکامل جاسعة 
قوانین عمومی وویژه‌ی تکامل اجتماعی 
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عوامل لولید - من فروت ۱ 
عوامل تولید 2 ۳ 
بکتپ موداگران ی ۱ 
فیزیو کرأت‌ها 2 
آدام اسیت اه 
طبیعت ۹ 
خزنابه .۷ ۱ 
۳ کار ۷ ِ 
فرماسیون‌های اجتداعی وافتسادی ۷ 
نقش روبنای ایدئولوژيك ۸۲ 3 
طبقات اجتیاعی ۱ 
طبته چیست ؟ ۸ ۱ 
فر هدک ۲ ۱ 
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مکاتبه : توسط انتشادات بوبا . تهران 


مقدمه‌ای‌ر حامعه شناسی و فلسفه 
ترجمه و تألیف فر بدون شابان 
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مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی 
۱ )بتشارات علم 
۱ چاپ رامین 
۱ چاپ اول : ۳۰۰۰ نسخه 
چاپ دوم : ۰ سخه 


تهران » ایران 
شماده ثبت : ۵۲/۶/۲۷۸۹ 


۱ مکاتبه : توسط انتشادات بویا . تهر ان 


عنوان 
ات ری مها ً 
طبیعت 
کت 


هسته‌ی انم چیست؟ 

منیع شا مراک 
مفهوم حقیقت درفلدفه‌ی عامی 
دوجریان عمده‌ی فلسفی 

باتریالیسم 

اید آلپسم 

برد "سعرفت 

مقدم#یی بر جامهه‌شناسی 


مین وجوداجتماعی وجدان اجتماعی 


مناسیات تولهدی 
نظریات غیرعلمی دربورد جامعه 


قوانین اجتماعی 6 


عینی‌بودن قوانین تکاسل جامعة 
فوانین عمومی وویژه‌ی تکامل اجتماعی 


1 خرورت تاریخی واعالیت انسان 
۱ عوامل تولید - منفاً ثردت 
۱ عوامل تولید 
مکتپ سوداگران 
فیزیو کر آت‌ها 
آدام اسمیت 
طبیعت 
۱ سرمایه 
۳ کار 
۱ فر ماسیون‌های اجتماعی واقتصادی. 
نقش روبنای ایدئولوژيك 
۱ طبقات اجتماعی 
طبقه چیست ؟ 


. فرهتگه 


شناخت فلسفی جهان 


برای کسیکه» نخستین‌بار؛ بامعلومات علمی آشنا میشود »کلمه‌ی 
فلسفه چیزی مشکل ودرعین‌حال گولزننده" درخسود دارد ؛ ولی » در 
حقیقت» فلسفه یکی از گیراترین‌علوم است؛ رفتاریآ گاهانه ومستدلرا» 
درفبال و افعیت؛ تعلیممیدهد" . از طر ف ی کلمه‌ی «هنطوهده!ز۳۳) بمعنی عشی 
به حرد است. آیا و اقعیت یکه مارا احاطه کرده است معرف عنمت کهت3ا 
تمام‌اشیاء و کلیه‌ی امور کدام است؟ آیا نظام پدیده‌ها درطبیعت» حگو نه 


مشگل» بعلتآنکه, معمولاء فلسفه با مفاهیمانتزاعی‌سر و کاردارد. 
درك مقاهیمی بانند هستی وباده نیاز به تر کیب وتحلیل ذهنی دارد . عمل 
انتزاع وتجرید» درفلسفه بیش اهرعلم دیگری بکارمیرود, لا وقتی‌می- 
گونيم هستی» خاصیت عموبی وهمکانی را ازتمام اشیاء واسورجدامی‌کنيم. 
آماء درخود واثعیت. نمی‌توان هستی را مستقل ازاشیاء واموری‌که هستند, 
پافت, بعبارت دیگر. وجود را نمی‌توان بدون موجود دید . 

ب- زیر اعمال «رختار واندیشههای انسان» بعلوواجتناباپذیرمتکی 
بقلسفه‌ی معیتی است. بدین‌معناکه انسان» درهرجاسعه ومردورانی‌که زندگی 
کند, فعالیتهای بادی وبعنوی خویش را بوسیلهی فاسفه توجیه سی‌کند . 
هان, ۱ گ این فلمیفه, قلب‌فهیی ستدل وعلمی‌باشد» می‌تو(ند راهنم‌ای‌راستین 
ماء درزندگی» باشد. 
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بیان میشود! ؟ مقام انسان در جهانکدام است وچگونه واقعیت دامی- ۱ 
شناسد. همه‌ی‌اینها»مبنای جهان‌بینی هستند که عبارت است‌ازمجموعه‌بی 

ازعقاید و نظریات‌منظمی» که درباره‌ی جهان‌می‌باشد. فلسفه» که به‌دست- ۱ 
آوردهای علوم طبیعی و اجتماع ی کلیت می‌بخشد » به ایسن پرسش‌ها 
پاسخ میگوید: 


طبیعی 

طبیعت چیست؟ وقتیکه درباره‌ی‌امور و اشیاء طبیعت‌می‌اندیشیم» 
مشاهده میکنیم که درطبیعت» اجزاء وذرات خرد » و همچنبن منظومه 
های فلکی» وجوددارد. ار گانیسم‌های ابتدائی يك هسته‌بی» و همچنین 
موجودات زنده‌بی باساعتمان عالی» بافت میشوند. اشیاء مختلفی از 


۱- پدیده‌های طبیعت, دربخشهای مختلف, دارای نظم معینی هستند, 
مثلا حرکت‌سیارات منظومه‌ی‌شمسی» بدور خورشید » دارای نظم بخصوصی 
است؛ ویااندابهای موجود زنده نسبت بیکدیگرحر کات منظمی‌دارند. جووآمع 
یز» در درون خود» بهرحال» حرکات بخصوصی را نشان مي‌دهند . 

غلت غایی (+) و فاغلی (م) این‌نظم» قرئها » مورد بحث فلاسفه 
بوده"است و ئلسئه پاسخگو ی آست 

(+) علت غایی علنیاس تکه بیان کننده‌ی محظور و.قصود ازایجاد یلا 
شییء ویا یك‌ابر است, متا اکرشخبی حانديي برای سکرنت خمدسازد» 
سکونت کرد نآن شخص علت غایی‌خانه‌است. 

(6:) علت فاعلی علتی است که بوجود آورنده و سازنده‌ی بك شیء 
است. مثلا. بنا علت قاعلی خانه است» ومهندس وبنا و کار گران ساختمانی 
علل فاعلی‌آن هستند . 
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نظر بزرگی و کوچکی» از نظرشکل» رنگکسبکی وسنگینی وساختمان 
آنها و تس رکیب‌شان و بسیاری ازخواص دیگروجود دارند . طبیعت » 
بی نهایت» متنو ع است ودارای کیفیات کاملا متغیر ومتفاوت می‌باشد . 
آیا درمیان این اختلافات و تنوعات» می‌توان مبنای مشتر کی برای‌تمام 
پدیده‌های جهان بافت ؟ ازقدیمترین اعصار » فلاسفه و دانشمندان در 
جستجوی اصل بنیادی تمام امور و پدیده‌های طبیعت بسودند . برخی 
منشأً عالم را آب می‌دانستند. تالس»فیلسوف یونانی » می‌گفت همه‌چیز 
از آب زائیده میشود وهمه‌چیز بسوی آب برمیگردد » و برخی منشأً و 
بنیاد جهان را هوا و آتش و خالك می‌پنداشتند . دمو کریت » فلتوت 
معروف دیگریونان قدیم » معتقد بسودکه تمام اجسام از اجزاء ذره یی 
غیرقابل رژیتی» بنام اتم» تر کیب شده‌اند که این اتمها سنگ‌بنای عالم 
هستند. اما پس از کشف اتم» در آغازقرن بیستم» دانشمندان متوجه‌شدند 
که اتم دارای ساختمانی بی‌نهایت پیچیده است . پس ازاتم» الکترون» 
پرتون ونوترون و پوزی‌ترون وسایر اجزاء ات کشف گردید.این اجزاء 
نیز بنوبه‌ی خود دارای ساختمان پیچیده‌یی هستند و نمی‌توانند» بعنوان 
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اصل اساسی همه‌ی اجسام» توصیف شوند. سنگك بنائی‌و جودندارد» تا 
بتوان تمام طبیعت را برمبنای آن قرار داد ۰ اما تمام اشیاء و پدیده‌های 
طبیعت هرقدر پیچیده باشند» و خواص آنها هرچه باشد » دارای هستی 
مستقل - وبزبان فلسفی» وجودمستقل- هستند. این‌امور» عینیاتی هستند 
که بشراندیشه‌ها وفعالیتهای عملی خویش را برمحور آنها هدایت می- 
کند. همه‌ی این اشیا وامور دارای کیفیت مشت ر کی هستند » این کیفیت 
مشترك همانا» مستقل‌بودن‌ازشعور مااست» وبوسیله‌ی‌همین کیفیت‌است 
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که فلسفه‌ی علمی» دقیقاً دريك مفهوم مشترك؛ اشیا و پدیده‌ها را وحدت 
می‌بخشد - و آن » ماده با طبیعت است. اما از کجا معلوم میشود این » 
يا آن» پدیده خارج ازشعور ما وجود دارد وطبیعی (مادی) است. دد 
عمل ما قبل از هرچیز» بوسیله‌ی حواس‌خویش اقدام می‌کنیم» مثلا » 
«شخص ترسوئی که تصور م یکندکسی دراطاق تاریکی وجود دارد » 
پس ازروشن کردن چراغ متوجه میشو دکه کسی در اطاق نیست و آن 
همه نتیجه‌ی‌خیالات اوبوده‌است. طبیعی اس تکه ممکن‌نیست همه چیز 
را تجربه کرد ولمس نمود. نمیتوان باانگشت امواج الکتریکیرالمس 
نمود. گوش ما ارتعاشات ماوراء صوت را نمیگیرد» ومیدان مغناطیسی 
را نمی‌توان بوسیله‌ی اعضای حواس لم سکرد. اما» همه‌ی‌اینهارا میس 
توان‌بکمك وسایل و ابزارتجربه کرد. ثمرات علم شاهد و جود آنهااست. 
طبیعت» درهمه‌ی اشکال خودء بوسیله‌ی حواس درك میشود. 

برحسب تعریف یکی ازدانشمندان» «طبیعت» (ماده) يك و اقعیت 
عینی اس ت که خار ج ازشعور وجود دارد وبوسیله‌ی حواس در معرض 
درك انسان قرارمیگیرد . 

ه رکس»بوسیله‌ی تجربیات خاص خود ‏ میداند که اشیاء و امور 
نمی توانند همیشگی‌و با دائمی‌باشند»معلومات علمی نشان میده د که حتی 
اجسام سماوی که از میلیاردها وحتی صدها میلیارد سال و جود دارند 
و آغاز و بایانی دارند - بوجود می‌آیند و نابود می‌شوند ؛ اما » دد 
مجموع» طبیعت (ماده)» درزمان؛ پایدار وجاویدان‌است. زیرا» اشیاء» 
حتی دزازبن رفتن » اثراتی از خود بجا می‌گذارند . تجزیه‌ی عناصر 
رادی وا کتیوهسته‌ی يك ذره» منجر به‌تشکیلاجزاء وذرات دیگرمیشود. 


مقدمه‌ای برجاءعه شناسی ۶ 


تجزیه‌ی ملکولهای يك شیء» بمعنی پدیدارشدن ملکولها در يك شیء 
وبا اشیاء دیگراست. نوع جدیدی ازارگانیسم زنده جای نو ع‌قدیم را 
میگیرد» وحتی خود مرگ نیز» بمنزله‌ی نابودیکامل اتمها و ملکولهای 
تشکیل دهنده‌ی موجود زنده نمی‌باشد . علم ثابت می‌کند »که طبیعت 
(ماده)» درعین قرار گرفتن دراستحاله‌های کاملا متفاوت و متغیر » هر گز 
نابود نمیشود ومحو نمیگردد . همچنین » تجربیات بشر نشان میدهد که 
نمیتوان اشیاء مادی را از هیچ بوجود آورد و این موضو ع ابت می- 
کند که طبیعت ( ماده ) همواره وجود داشته و وجود خواهد داشت . 
طبیعت (ماده)» تنها» درزمان محدود نیست بلکه؛ در مکان نیز بی‌پایان 
است. کشفیات انجاغ شده بوسیله‌ی علوم» ازمرزهای جهانی که ما قبلا 
میشناختیم » گذشته‌اند : تلسکوپ‌های جدید ما را قادر می‌سازند که 
که ستارگانی را که بیش از ده‌میلیاردسال نوری از آنها فاصله داریم » 
تشخیص دهیم. برای محاسبه‌ی چنین مسافتی» به کیلومتر» عددی با ۰۲۳ 
رقم لازم است. دراینصورت باید بگوئیم که جهان و فضای‌کیهان » 
پایانی نمی‌شناسد. 
سال به سال» تکامل و توسعه‌ی‌علوممعلومات‌مار ا»درموردساختمان 

ماده» غنی و عمیق می‌سازد. در آغازقرن گذشته» بیش‌ازيك شکل ازماده 
شناخته نشده‌نبود وبرای طبیعت فقط يك جرم مکانیکی‌غیرقابل‌تغبیرقاثل 
می‌شدند» سپس فیزیکدانها شکل دیگری ازماده را کشف کردند ۰ این 
شکل جدید میدان الکترومغناطیس بود و پس از آنکه » درپایان قرن 
نوزدهم و آغاز فرن بیستم» کشف گردید که جرم الکترون»دراثرسرعت 
ح رک ت آن» تغییر می کند-برای دانشمندانی که مفهوم ماده را باتغییرب 
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ناپذیری جرم آن اشتباه می کردند» اشکالاتی پدید آورد. بااستفاده‌ازاین 
موقعیت برخی ازفلاسفه ازنابودی ماده سخن گفنده اما یکی دیگر از 
دانشمندان ازاين عقاید ضدعلمی نقاب برداشت » و ثابت کر دکه این » 
ماده نیست که نابود میشود» بلکه» مرز شناسائی ما نسبت به آن» تغییر 
می‌کند. بنظر او » خاصیتی که در گذشته بعنوان شاعص عمومی اشیای 
مادی میشناعتیم - مانند (جرم تغییر ناپذیر آنها) - واقعیت‌نداشته است» 
واکنون خاصیت جدیدی از ذرات مادی کشف شده است که همانا«تغیبر 
جرم دربرابرسرعت حرکت است» اما » نباید تظاهرات مختلف ماده و 
حواص ذاتی وعینی آن را باخود ماده؛ اشتباه کرد. 

بانفوذ دراعماق بی‌پایان کیهان وبا مطالعه‌ی جریانات بی‌نهایت 
پیچیده‌یی که درساختمان اتم وجود دارد»علم» بازهم» می‌تواندتنوعات 
دیگری ازماده را کشت کند. اما خواص آنها هرقدرشگفت‌انگیز باشد» 
این حتیئت همواره ثابت است که ماده بك واقعیت عینی است که 
بوسیله‌ی حواس ما درك میشود. 


حرکت 


بامشاهده‌ی گو نا گو نی‌پدیده‌های طبیعت » مشکل نخواهد بودکه 
بفهمیم همه چیز درحرکت است ودائماً تغییرمیکند» تا بجائیکه میتوان 
گفت. غیرممکن است شیثی را یافت که مطلقاً ببحرکت باشد. درست 
است که اجسام میتوانند درحالت سکون قرار گیرند» اماء این سکون » 
همیشه» نسبی است. درحقیقت» اجسام نمیتوانند» جز در ارتباط بايك 
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دستگاه منظم که بطورقراردآدی ساکن است» درحالت سکون‌بسربر ند. 
مثلا يك سنگ دررابطه‌اش بازمین بی‌خرکت است» درحالبکه» وافعی 
درحر کت شبائه‌روزی زءین بدورخودش و همچنین در حرکت انتقالی 
زمین بدورخورشید » همراه زمین » حرکت میکند. خورشید » بنوبه‌ی 
خود؛ دز کهکشان درحر کت است و کهکشان نیز خحط سیرپیچیده‌ئی را 
درمیان ضایر دستگاههای سحابی طی‌میکند. 

بدینسان»حتی| گرساده تین شکل حر کتیعنی‌حر کت مکانیکی » 
رادر نظر آوریم محال است م9 مطلفاً بیح کت بیا بیم . درحالیکه 


۱-اکرح رکت مکانیکی را تغییرسکان درفضا بدانیم» باید بگوئيم که 
اولا این حرکت عمومی‌ترین و کلی‌ترین حرکت ماده‌است وثانياً نسبت‌به‌سایر 
حر کات ماده» ساده‌تر است. ازآن‌نظر میگوئيم عمومی‌ترین» که تغییر مکان 
درفضا شامل تمام اجسام ميشود. ابا در مورد ساده‌بودن حرکت مکانیکی» 
توفیح بیشتری میدهیم : مفهوم سادگی درمقابل مفهوم پیچید گی‌تر اردارد. 
باید متوجه باشیم که امور» درطول زمان» تغییرمیکنند واین تغییرات سبب 
تکامل وپیچید کی‌آنها ميشود. زیرا هرامری‌ که در آینده اتفاق می‌افتددرعین 
حال که امر جدیدی است عناصری از گذشته را در خود دارد و بهمین‌جهت» 
آمور بعدی» یا جدیدنسبت به امورقبلی یا قدیم» پیچیده‌تر و کاملترند. حرکت 
بکانیکی مقدم‌برحرکات دیگرماده است بهمین‌جهت از تمام حرکات دیگر 
ساده‌تر است, 

حرکات فیزیکی حرکات مکانیکی را نیز در خود دارند و از این‌رو , 
حرکات فیزیکسی پیچیده‌تر از حر کات مکانیکی هستند و در عوض , جنبه‌ی 
همگانی‌بودن تغییرات فیزیکی کمترازحر کات مکانیکی است. 

همچنین تغییرات شیمیائی» نسبت به تغییر ات فیزیکی» پیچید گی‌بیشتر, 

بح 
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اشیاء محفل تغییرات بسیار پیچیده‌تر فیزیکی وشیمیائی هستند . 
حرکت‌اتمها ومولکولها وذرات‌ابتدائی» نمو نه‌ئی آزابن‌حرکات 
هستند وا زاین حرکات پیچیده ترجنبش درطبیعت ز نده» ودر جامعه» است. 
ار گانیسم.انسان جایگاه جریانات فیزیو لوژيك پیچیده‌نی است . در 
طبیعت زنده ثیزه همواره يك‌نو ع جای نوع دیگررا میگیرد . جامعی" 
انسانی» نیز يك‌تجدید دائمی اشکال زندگی اجتساعی ۰ سیاسی و 
فزهنگی است. حتی بك‌روز نیزفعالیتهای انسان قطع نمیشود»,پاتکامل 
روابط اجتماعی» خودانسان- و آراء وعقاید و معپارهای احسلاقیش - 
دستخوش تغیررمیگردد ۰ طبیعت ۰ درمقابل ما نمایشگاهی ازجنبش و 
تغبیر وتبدیل‌عمومی وهمگانی گشوده است » بطوریکه » میتوان سخن 
هرا کلیتوس » فیلسوف بونانی را باور داشت که گفته است « همه جیز 


روان است ۰» 


سم 
و کلیت کمتری, دارند.همانطورکه, د گر گونیهای طبیعت زنده یابیولوژیکی؛ 
نسبت به حرکات شیمیائی, کاملتر و استثنائیتر است , و بالاخسره » تغییرات 
اجتماعی استثنائی‌ترین و پیچیده‌ترین حرکات باده است. 
با استفاده از این موضوع » اگوست کنت علوم را ۰ بنا به پیچید کی 
متصاعد و کلیت بتنازل» بدینسان طبقه‌بندی‌کرده بود: 
بکانيك ۲ فيزيك . ۲-شیمی ‏ ۴- زیست شناسی 
۵ جامعه‌شناسی 
همانطو رکه مشاهده ميکنيم این‌علوم» بنا به موضوغشان » ازسکانيك 
بسوی جامعه‌شناسی» به ترتیب » پیچیده‌تر میشوند و درعوض ازکایت و 
همگانی‌بودن آنها کم‌سیگردد واین» همان پیچید گی متصاعد. یعنی آن‌پیچید گی 
است که افزایش می‌یابد و آن‌کلیتی است که کم میشود . 
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امرهمگانی‌بودن ح ر کت ارتباط ناگسستنی وارگانيك رابن‌ماده 
وح رکتایجاب م ی کند. در حقیقت‌دانش‌معاصر نیز؛ به نحو تردیدناپذیری» 
اثبات میکند که مت (ما ات کت » نمیتواند وجود داشته 
باشدء واگر بفرض محال» زمانی همه‌ی جریانات وحرکات ماده قطع 
شود این‌امر» بمنزله‌ی پایان ونابودی جهان است . 


هسته‌ی اتم چیدت؟ 


هسته‌ی‌اتم» درواقع» چیزی جزمجموعه‌ی ذرأت‌ابتدائی ذره‌ثی» 
که بوسیله‌ی نیروی هسته‌ثی همراه یکدیگر هستند و در جریان حرکتی 
حود ظاه رمیشو ند» نیست. توقف‌این‌جنبش» بمنزله‌ی تجزیه‌ی‌هسته اتمب 
ویمعنای نابودیآن -است وهمچنن بدون جنبش و حرکت » میدان 
الکترومغناطیس ونور که عبارت ازح رکت فو تونها میباشد» قابل‌تصور 
سک تمام عناصرذره‌یی فقط درحرکت وجود دارند. 

اشیاء مادی» و پدیده‌هائی که بنظرما میرسند » همرچه میخواهند 
باشند» این‌حکم غیرقابل بحث» همواره» درموردآ نها صادق میباشد که 
بودن وهستی‌داشتن؛بمنزل‌ی قرارگرفتن درحرکت است. حر کت‌یعنی 
تغییر و تبدیل همگانی» همچون يك جریان دائمی تجدید ونوشدن ويك 
خاصیت ناگسستنی طبیعت (ماده). 


منبع دمنشاً حرکت 


وقتی درمورد حرکتی؛ که درامورجامعه وطبیعت وجود دارد» 
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می‌اندیشیم» حتماً» درمورد منیع ومنشأً آن از حودستوال میکنیم»چیزی 
که درم حله‌ی‌اول»بذهن‌ها جطورمیکندعقیده‌ی ساده‌یی است که ح کت 
يك,شیء,را,برم‌بنای حر کت شيئي دیگربیان میکند . این عتیده با نجا 
می‌انجامد که شاید» طبیعت (ماده) دراصل» بی‌ح رکت بوده‌تا آنكه‌يك 7 
نیروی ماوراء طبیعی بر آن فشاری و اردساخته است. فکرتکان نخستین» 
بعنوان منیح اصلی وازلی خر کت» همان ایدآلیسم است.. 

بطورقطیع تکانهای حارجی درطبیعت وجود:داز ند ول آنها » 
فقط حرکت يك جسم را به جسم دیگرمنتقل میکنند و نمیتوانند منبع 
ومتشاً حرکت عالم باشند.بنابراین؛ باید منشاً حر کت را در درون‌خود 
اشیاء مادی جستجو کرد. 

مسأله از این‌قرار است که تمام اشیاء مادی‌تضاد و ناساز گاریهایی» 
در درون خود» دارند. البته» اگربرخی از اشیاء » مطلقاً متجانس بنطر 
میرسند» بدان علت است که پدیده‌ها وعناصر و گرایشهای متضاد » در 
مر احلی» ازنظرما پنهان می‌ماند. اما کافی‌است در درون این‌اشیاءنفوذ 
کنیم تاء بلادرنگث» اصول متضاد آن را کشف نمائیم. 

حتی» حر کت‌ساده‌ی مکانیکی رانمیتو ان‌بدون‌تضادو ناساز گاری 
تشریح کرد. عمل و عکس العمل نیروی جاذبه ونیروی دافعه» نیروهای 
گریز ازمر کز ومایل به مر کز نمونه‌های بارزی آزاین تضاد هستند. این 
وضع در اشکال پیچیده‌ترحرکت» یعنی حر کت فیزیکی » نیز وجود 
دارد. مثلاء ناساز گاری بار الکتریکی مثبت ومنفی میدانهای الکتریکی 
ومغناطیسی را میتوان ذکرکرد. 

هراتم ازضدین تشکیل‌شده است؛ زیسرا هسته »که دارای بار 
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الکتریکی مثبت است » توسط پوششی از الکترون‌ها؛ که بارالکتریکی 
منفی دار ند» احاطه شده است. حال» به طبیعت زنده نظربيانکنيم » در 
اینجا نیز» ارگائیسم زنده جایگاه جریانات متضاد وناسازگاری - مانند 
جذب برخی ازمواد و دفع مواد دیگر- ایجاد و زوال عناصرزنده - 
آسیمیلاسیون " ودز آسیمیلاسیون " است. 


عناصر متضاداز یکدیگر جدا نیستند» آنها در درون پدیده‌یو احد» 


۱ و ۲-آسیمیلاسیون ودزآسیمیلاسیون: 

آسیمیلاسیون»درلغت, بمعنی‌ه| نندشدنو تحلیل‌رفتن.ودزآسیمیلاسیون 
بمعنی بخالف آن یعنی ناهمانندی است. اما توضیح علمی آمیمیلاسیون و 
دزآمیمیلاسیون» ازنظر بیولوژی وفیزیولوژی» ازاین‌قرار است‌که موجود 
زنده,درجریان زندگی» دائماً بابحیط خود مبادل‌ی مواد میکند » باین‌معنا 
که همواره موادی‌را ازمحیط میگیرد ومواد دیگری را به محیط پس‌بیدهد. 

ار گانیسم زنده موادی راکه‌ازمحیط میگیرد در درون خویش‌بصورت 
عناصر زنده‌ی همسان وهسازخود درسیآورد. این‌عمل - یعنی‌هسان‌کردن 
مواد خادجی‌بامواد زنده‌ی سازنده‌ی ار گانیسم - راآسیمیلایول گویند و 
متقا پلا, دنع بواد. به منزله‌ی اخراج مواد غیرهمانند وهسان وناسازت و 
پس‌دادن‌آن به محیط - را دزآسیمیلاسیون گویند. 

بااندکی دقت؛ متوجه ميشويم که تحلیل مواد خارجی درا رکانیسم و 
وناهم جنس‌کردن برخی ازمواد ودفع آن » دوجریان متضاد هستندکه سیب 
پقای موجود زنده ورشد ونموآن هستند. اگریکی از این‌دو جریان » یعنی 
آسیمیلاسیون ود زآسیمیلاسیون, ازیین‌برود حرکت زندگی متوقف میشود» 
بنابراینءناساز گاری منبع حرکت است . 
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همزیستی میکنند وهردو » بطورواحد » ظاهرمیشو ند و نمیتوانند بدون 
یکدیگر وجودداشته باشند.اگرماء فرضاء دوجریان متضاد آسیمیلاسیون 
ود ز آسیمیلاسیون را ازهم جدا کنیم» این امر» بمنزله‌ی مرگ‌ارگانیسم» 
یعنی نابودی خود پدیده است. 

اگرچه عناصر متضاد » بطور اجتناب‌ناپذیری » در کنار یکدیگر 
وجوددارند؛ ولی بهیچوجه درتوافق بسرنمیبرند و ؛ دائما؛ با یکدیگر 
می‌ستیز ند. آیا نقش تضاد و ناسا ز گاری» درتکامل» چیست؟ دراین‌مورد» 
مسأأله‌ی تداخل توارث و تغییرپذیری ار گانیسم ززنده را در نظرمیگیریم. 
"کلیه‌ی موجودات زنده استعداد ایجاد وانتقال +صایص يك‌نسل را به 
نسل دیگردر خود دارند. درعین‌حال» شرایط زندگی» درافراداخلاف» 
هر گز همانند افراد اسلاف نیست. تغییر پذیری عبارت‌است از آنکه»دد 
اخلاف پاره‌بی خصایص‌پید امیشود که آنهارا از اجداد خودجدا میکند و 
این تغییرات» در اثرتأثیرمحیط خارجی صورت میگیرد . همان‌طو رکه 
هی‌بینیم» توارث و تغییر پذیری» که در موجودات زنده یافت میشو ند» 
دو جریان ناساز گارهستند که با تضاد خود» سبب بفا و استمرارموجود 
اوه مسشو ند 

خاصیت تغییر پذیری دراصل توارث داغل میشود وثبا تآنرا از 
بین میبرد و؛ درمسیرتکامل» چیزتازه‌یی بوجود میآورد . از طرفی + 
توارت عناصر مفید بدست آمده را حفظ میکند و آنرا به نسلهای بعدی 
منتفل میسازد ودر نتیجه»ایجاد و بقای‌انواع مختلفی از گیاهان و جانوران 
میسرمیگردد. تضاد بین تغییر پذیری و توارث, یکی ازمنایع تکامل‌طبیمت 


ژز نده است. 
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اشیاء مادی» با ماهیت متضادی که دارند » نمیتوانند در حالت 
سکون مطلق بسربر ند. مبارزه‌ی ضدین ۲ به آنها امکان سکون نم‌یدهد 
و همین مبارزه‌ی ضدیحن است که منشاً تکامل همه‌ی پدیده‌های عالم 


است . 
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مفهوم حقیقت دد فلسفه‌ی علمی 


نظریه‌ی فلسفه‌ی علمی» درمورد شناخت» برپایه‌ی بازشناسی 
وجود عینی دنیای مادی» وانعکاس آن درمغز بشر» قرار دارد . 

همه‌ی اندیشه‌های بشرء هراندازه خیال‌انگیز و وهم آور باشد ء 
حمواره انمکاس اشیاء و پدیده‌هایی است که بطور عینی وجود دارد : 
امااین انعکاس میتواند» هم‌انمکاسی تام‌ودرستوهم ناقص‌ودرهمر بخته 
باشد.یکی از فیلسوفان قرن بیستم گفته است که افسانه‌ها نیزانکاسی از 
و اقعیت‌اند؛ اماانعکاسی دگر گونه» قلب شده و تغییر شکل داده, معذ لك 
شناخت بشری همواره بر آن‌است که و اقعیت‌راآنطور که هست‌منعکس 
کند؟ و خواص و رابطه‌هایآنرا روشن سازد؛ معلومات علمی‌قطعی 
است وشناعت عینی وافعیت است.اید آ لیستهابسیار کوشیده‌اندتاقطعی 
بودن عینیت نظریه‌ی فلسفه‌ی علمی را باتحریت وقلب داده‌های علمی 
رد کنند. ایسدآلیست‌ها یامنکر دنیای خارج هستند و یا شناغت دنبای 
عینی را محال می‌دانند . اما » طرفداران فلسفه‌ی علمی معتقدند 
ظریات علمی » که انعکاس درست و تمام پدیسده‌های مادی است» 
واقعیت مادی هستند» و این چیزی است که عمل اجتماعی نمایشگر 
آنست . امسا ایسن مسأله همواره مسورد انتقاد فیلسوفان ابد آلیست 
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واقع شده است . اید آلیست‌هاء متأثر ازمنافع بورژوازی» بهباژگونه 
کردن ماهیت حتیقت عینی دست زدند» تا مفهوم حقیقی تاریخ را از 
, مردم پنهان دارند؛ وبرقوانین راستین تکامل آن نقاب تاریکی کشند ۰ 
آن‌ها می کسوشند پدیده‌های طبیعت و زندگی اجتماعی را ناشناختنی 
نشان دهند ؛ و برای رسیدن باین هدف » حتی خسود مفهوم عینیت را 
تحریف می‌کنند . برای مثال می‌توان از گسرایش فلسفی پراگمانیسم 
(در ایالات متحده) نام برد. برای طرفداران پسراگماتیسم» حقیقت تنها 
آن چیزی اس ت که سودی دربردارد. برای اینان چیزی عینی نیست » 
مک ر آنکه » به‌آنها و طبقات آن‌ها سود رساند. درگذشته » فیلسوفان 
آید آلیست کوشش میکردند تا ثابت کنند که عقاید مذهبی حقیقت دارد. 
اما ویلیام جیمس» یکی از پیشروان پسراگماتیسم » در ایالات متحده‌ی 
امریکا» عقیده دارد که اندیشه‌های مذهبی تنها بدانجهت حقیقت دارد 
که درعمل سودمند است. اومیگوید: «اگراندیشه‌های دینی‌عاملی برای 
موفقیت باشد» و یا اگرایده‌ی مطلق راه را برای این موفقیت بگشاید » 
دراین صورت چرا باید پراگماتیسم ایده‌ی مطلق را انکار کند» جیمس 
نتیجة می‌گیرد که « برای ما بسیار نامفهوم خواهد بود » مفهومی را که 
درقلمروی عمل ثمربخش است» درو غ بدانیم.» 
بدینسان جیمس‌این ذهنیت‌گرایی را بانعربف حقیقت به‌شیوه‌ی 
خوده توجیه مي کند. اوبیان می‌دارد که افکار بشر » به‌حودی خوده نه 
درست است نه ادرست » انسدیشه‌ی عملی اشت که بسوی واقعیت 
می‌رود؛ وخواست و اراده‌ی مااست که آنسرا بصورت حفیقت فطعی 
درمی آورد. ویلیام جیمس به‌مسأله‌ی فرضیه‌ها درعلوم اشاره می کند» و 


۱ 5 5 5 7 
مقدمه‌ای بر جامعه شناسی ۲۰7 


می‌گوید که دانش بشری دارای فسرضیات مختلف و غالباًمتضادی 
درباره‌ی مسأل‌ی و احدی است که هر کدام از آنها می‌تواند نادرست و 
درعین حال صحیح باشد. اما درایسن میان فقط اراده است که اختبار 
دارد کدام راحقیقت بداند. حقیقت آن چیزی است که ما می‌خواهیم 
حفیقت باشد. ازطرفی چیزی را می‌خواهیم» و بدان دل بسته‌ایم» که 
برایمان مفید باشد» «آنچه بکارما آید»» «آنچه بدردمابخورد». بنابراین 
بعقیده‌ی جیمس حقیقت بستگی به‌تصمیم ارادی بشردارد . 
پراکماتیست دیگر آمریکایی » پی‌برس ۰ که عقاینش درحال 
حاضر درامریکا رواج بسیار دارد » نیز معتقد است که حقیقت شدیداً 
به‌اراده و ابسته است - در واقع دستورها وقواقی جواق عل ‏ 
تعبیر پسراگماتیستی حقیقت ۰ حتی مورد مخالفت فیلسوفان ای آلیست 
واقع شده است. لین‌هارت می‌گوید؛ برطبق این عقیده؛ « هررگاه کسی 
از شما سئو ال کند ناهار خورده‌اید» نباید بدان پاسخ‌گویید» کاری که 
هرانسان عادی» باتکیه به‌حافظه‌ی خحود ‏ انجام می‌دهد» اما شما بایسد 
نتایج آن راسبك وسنگین کنید» واین مسأله را درنظرگیرید» که‌برحسب 
چگونگی پاسخ بدین سثوال چه منافعی بسرای شما حاصل میشود؛ و 
بنابراین» پاسخی که‌برای شمامتضمن منفعت بیشتر است» حقیقت‌است.» 
واضح است که چنین تعریفی از حفیقت هیچ رابطه‌یی باشناخت 
علمی جهان. که هدف آن رسیدن به‌حقیقت عینی است ‏ ندارد . سعی 
دانش بشری آن است که حقیقت را دور ازاراده واعتیار انسان دریابد. 
اید آلیست‌های معنوی » یعنی نمایندگان یکی ازمکاتب معاصر» 
وجود حقیقت عینی را منکر مسی‌شوند» و درهمین جهت » بنیان‌گذار 
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این مکتب» بنام آلفرد کورژیبسکی بیان داشته اس ت که کلیه‌ی شناخت 
های مااساساً فردی است» ودارای هیچ خاصیت عینی نمی‌باشند؛ زیرا 
قی خواعد »لحتای‌های گر تاگونی ور نوی آشخاص مخت ای 
می‌کند. اومیگوید: «پاسخ هرفرد» به‌هر تحريك خارجی» فردی است. 
ما می‌توانیم تنها در رنگ» شکل» وبعد يك تحريك خارجی» به‌توافق 
برسیم» درحالی که نمی‌دانیم اثر همان تحريك خارجی» در نسزد افراد 
گوناگون» مختلف است. بعبارت دیگر؛ ما هیچ وسیله‌ای برای پیو ند 
دادن برداشتهایمان نداریم». بدینسان بایدنتیجه‌گرفت که اید آلیست‌های 
معنوی» بسطو رکلی» از همه‌ی آنهایی که منکر شناخت حقیقت عینی 
هستند» جدایی ناپذبرند . همه‌ی اینها روشن می‌سازد که پیروان این 
مکتب نیز معتقدند که شناخحت » دارای خحصلتی ذهنی و شدیدآ» فردی 
است. بنظر این دسته از اید آلیست‌ها» هر کس دارای حقیقت خاص 
خود است. به‌تعداد انسانها حقیقت وجود دارد. معیار حقیقت نیزبرای 
آن‌ها ذهنی است» زیرابسیاریاز آن‌ها عقیده‌دار ند که بشرفقط آن‌چیزی 
را بعنوان حقیقت می‌شناسد. که برایش مفید باشد » و این چیزی است 
که اید آلیست‌های معنوی رابه‌پرا گما تیست‌ها پیو ند می‌دهد . 

ازسوی دیگر» باید عقیده‌بی را یاد آوری‌کرد »که برطبق آن » 
حقیقت انعکاس اشیاء واقعیت درذهن انسان نیست بلکه خسود این 
اشیاء است . 

فلسفه‌ی علمی؛بر خلاف این نظریه» انعکاس يك شیء باخود آن 
شیء رایکسان نمی‌بیند» همچنانکه ماء تصوبسر با عکس چیزی راء با 
خودآن چیز یکی نمی‌دانیم. اما بوسیله‌ی بك عکس خحوب می‌توانیم 
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شیء عکس برداری شده را بازشناسیم. 

یکی از فیلسوفان بزرگ قرن نوزدهم گفته‌است؛ امور ذهنی‌غیراز 
عینیت» که درمغزبشر جای گرفته وبه امورمعنوی تبدیل شده‌است» نمی 
باشد. احساسات وادراکات ومفاهیم؛ درواقع؛ نتیجه‌ی تحربك اعضای 
حواس» بوسیله‌ی يك شیء مادی‌است. از این لحاظ نمی‌تواندمحصول 
تخیلات محض باشد. بااین وجود» احساسات وادراکات بشرء که‌ار تباط 
باعینیات دارد) نمی تواندبا آنیکی وهمانندباشد.زیرا ادراکات»درواقع» 
عینیات جابجاشده و تبدیل‌یافته به امورذهنی» بوسیله‌ی مغز بشراست . 
ازاین رمگذر » دارای جنبه‌مایی است که ناشی ازشعوربشر» و حائز 
اساس و نمودهای این‌شعور است. 

سرشت مبانی ذهنی» روشنگراین امراست که شناخت جهان‌عینی 
همواره شناعتی انسانی است» واین» بنوبه‌ی ود مدلل میسازد» که 
عمق ودرجه‌ی قطعیت انعکاس دنیای مادی» درذهن ما» تا حدود معیئی 
بستکی به فرد و توانایی‌های شخصی‌اودارد. انعکاس دنیای مادی » يك 
جریان خودکار درمغزی مجرد نیست » بلکه این انعکاس درمغز بشر 
تحقق‌می‌یابد» که داثماً درمعرض‌نفوذ شرایط اجتماعی وطبیعی پیچیده‌بی 
است. انعکاس پاره‌بیازاین شرایط درمغ زآدمی» باشناختی قطعی‌همراه 
است . اما پاره‌بی دیگرچنان است که منجربه‌انعک اس قلب شده و از 
شکل‌افتاده‌ی واقعیت می‌گردد. این‌ازشکل‌افتادن وافعیت» مسکن است 
بعلت» مثلا» منافع‌گروهها و یا طبقات ویا سایرعلل طبیعی و اجتماعی 
باشد . 


بدینسان» فلسفه‌ی علمی با مخالفت بجدی بانظریه‌یکانت» ته‌تنها 
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شباهت و نزدیکی اموردنیای واقعی را باانمکاس آن درشعور آدمی؛بعنی 
بااحساسات وادراکات» ومفاهیم» می‌پذیرد؛ بلکه همچنین » به برحی از 
تفاوت‌ها» درمیان آنها قائل می‌باشد. زیرا ذات و جوهردنیای واقمی؛ و 
طرز تظاهر آن در برابرما ؛ و اثری که برحواس ما میگذارند » همیشه 

میدانیم که » دربرحی موارد» حواس ما عیناً محتوای پدیده‌های 
جهان عینی را» در برابرما قرارنمی‌دهد. این‌حواس ما می‌تواند»تصویر 
دنیای خار ج را درهم‌ریخته‌نشان دهد. مثلاگردش زءبن‌بدورمحورخود» 
بنظرانسان » مانند حر کت خورشید بدور زمين » میرسد . درایسن‌باره 
مثال‌های بسیاردیگری یز وجود دارد. اما اشتباه خواهد بود اگرمانند 
اید آلیست‌ها» از این» نتیجه‌بگیریم» که احساسات ما قادر نیستند تصوبری 
حقیقی ازجهان ارائه دهند. یکی از دانشمندان و فیلسوفان بزرگه فرن 
گذشته در این‌باره گفته است : «که حتی يك مورد هم دیده نشده ‏ که 
ادراکات ناشی ازحواس که ازطریق دانش کنترل شده باشند» ادراکاتی 
راکه یا بنا به ماهیت خودء وی به دلایل دیگر باواقعیت مطابقت نمی- 
کند» درمغز ما نگاه دارند.» 

با تکیه به فعالیت‌های عملی انسان» اندیشه می‌تواند اختلافبن 
احساسات وجوهر اشیاء را تصحیح کند . 


تطاهرات ذهنی شناخحت» دائماً وبیش از پیش » در برابر محتوای 
عبنی آن» عقب می‌نشیند. زندگی» به نحوغیرقاب[#تردیدی» نشان داده 
است» که حواس ما » اساساً » نمایشگرراستین جهان پیرامون ما است . 
این حواس» دربرابر ما» امکانات نامحدودی » بسرای شناخت » پدید 
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آورده است . در اینجا این‌سئوال مطرح می‌شود » که آبسا شناخت ما 
شناحتی دقیق و کامل از اشیاء منعکس شده هستند؟ وبا حقایق‌ماشناعتی 
ناقص » جزئی و تقریبی از امور را دربردارند. نظریه‌ی فلسفه‌ی علمی 
درباره‌ی حقیقت مطلق» ونسبی» پاسخ روشنی به این پرسش‌می‌دهد: 

حقیقت مطلق» حقیقتی عینی است. که شناختی کامل وریشه‌بی » 
از جوهراشیاء و پدیده‌های دنیای مادی» را دربردارد . 

هنگامی که بشرقوانین دنیای عینی را بررسی می کند» نمی‌تواند 
دفعتاً به عمق حقیقت مطلق برسد . اما او تدریجاً در جربان تکامل 
درنگک‌ناپذیر دانش» درعمق آن نفوذ می کند. 

دانش بشر بسویحقیقتمطلق» از میان‌حقایق نسبی بیشماری»همچون 
مفاهیم» آرا» نظریات» که دراساس پدیده‌های و اقعیت عینی را منعکس 
می کند.میگذرد.امااین انعکاس دارای حصلتی‌تقریبی است - چیز ی که 
ترجمان‌در جه‌ی تکامل‌شناعت بشری» دراین»یا آنمرحله‌ی تار بخی‌است. 

شناخت ما درهرمرحله» خصلت تاریخی خود را دارا می‌باشد . 
اما درجریان پیشرفت دانش وعمل؛ درحد تکامل این دو» بشریت‌بیش 
ازپیش» به حقیقت مطلق » نزديك می‌شود . اما نمی‌تو اند کاملا بدان 
برسد؛ واين کاملا منطقی است» زیرا دنیای عینی » در حسال جنبش و 
«شدن» ۱ جاودانه است ۰ اندیشه‌ی بشرنمی‌تواند در يك مرحله‌ی معین 


۱- شدن یاهشوندگی» مفهومی درفلسنه‌ی جدید است‌که دربر ابر 
«بودن» قرار دارد. بدین‌بعنا است‌که» درفلسنه‌ی هگل نمی گویند «چیزی 
هست», بلکه» می‌گویند «می‌شود» » یعنی داثماً دحرکت است و بعبارت 
دیگر, هرچیز در روند تکامل وحرکت خود قابلب,": ات.برایبطالعه‌ی 
پیشتر» بمبحث حرکت مراجعه‌کنید. 
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تاریخی » تمام تغییرات بی‌بایان تکامل ابدی واقعیت را در برگیرد و 
تنها قادر است انعکاس جزبی » تقریبی و نسبی » که محدودیت آن 
ناشی ازدرجه‌ی تکامل عمل (پراتيك) اجتماعی» دردوران معین است» 
ایجاد کند . 

شناخت» علمی مجرد و کوتاه‌مدت نیست. بلکه حرکت پیچیده 
وبی‌انتهاییاست که بشرء درجریان آن»تدریجاً ازعوارض‌در یافت‌شدنی 
پدیده‌های مورد مطالعه‌ی‌جهان‌پیر امون خود؛ به خواص درو نی‌وقوانین 
و رابطه‌های اساسی و اصلی اشیا میرسد . صاحب‌نظر بز رگ لسفه‌ی 
علمی درقرن بیستم گفته است: «اندیشه‌ی بشر بنحوبی‌پایانی»درجریان 
حرکت خود» ازعارضه بسوی جوهر» واگربتوان‌گفت » ازاموری که 
ذاتیت آن‌ها کمتر است » به امورذاتی‌ترء گرایش می‌یابد وعمیق‌ترمی- 
شود. لازم بتذ کر اس ت که پیشرفت دانش» وهمچنین (عمل)اجتماعی» 
دالماً از نسبیت شناخت ما میکاهد بدون آنکه هرگز آن را تا آخر نابود 
سازد. درحالیکه حقیقت مطلق دائماً انبوه و مترا کم می‌شود. ه رکشف 
علمی» هرمرحله‌ی تکامل: وژرف‌شدن شناخت‌های ما » همواره شامل 
مرحله‌بی‌بسوی دانایی دقیق ترقوانین‌جهان مادی» و بسوی‌حقیقت»است. 


دو جر بان عمده‌ی فلسفی 


از قدیمترین ایام» مهترین و عمده‌ترین مسأله‌ی فلسفه این بوده 
است » که آیا جهانی که ما را احاطه کرده است واقعیت دارد ؟ ویا این 
جهان حواب وخیالی بیش نیست؟ به آنها که جهان را خسواب و خیال 
می‌پندارند» اید آلیست گویند وجریان فکری و فلسفی آنها را ایدآلیسم 
(پندار گرایی) میخو انند. کسانیکه جهان را حقیقت میدانند» ماتریالیست 
هستند و به جریان فکری و فلسفی که این عده مسدافع آن می‌باشند » 
ماتریالیسم گویند. 

این دوجریان فکری» درسراسر تاریخ قلسفه » در برابریکدیگر 
قرار گرفته‌اند ونمایندگان و طرفداران هريك سعی‌کرده‌اند » با دلایل 
فلسفی»عقاید خودرااثبات کنند. دیرزمانی است که طر فدار ان‌ما تریالیسم» 
اید آلیسم را مورد انتقاد قرار داده‌اند » و متقابلا اید آلیست‌ها نیز به 
ماتریالیسم حمله برده‌اند واین‌جریان فکری‌را بارها نکوهش کرده‌اند . 

این دوجربسان فلسفی عده‌ترین جریانات فلسفی هستند . زیرا 
عتاید و نظریات‌گوناگون فلسفی »,که در طول تاریخ بدیدار کُشته‌اند » 
بهرحال به یکی ازاين دوجربان بزرگ و ابسته‌اند. 

همچنانکه میدانیم» تضاد وناساز گاری» درهرامری»سبب حر کت 
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و تکامل است (مثلا» قانون آسیمیلاسیون و دز آسیمیلاسیون درطبیعت 
زنده) در ناریخ فلسفه‌نیز» جدال ماتریالیسم و ایسد آلیسم سبب تکامل 
فلسفه شده است » تابجائیکه یکی از دانشمندان بزرگ گفته است که » 
تاریخ فلسفه چیزی‌جزتاریخ جدال ماتریالیسم وایدآلیسم ئیست ۰ 

حال ما می‌کوشیم تا آنجا که ممکن است این دوجریان بزر گگ 
فلسفی» یعنی ماتریالیسم وایدآلیسم» را توضیح دهیم. 


ماتریا لیسم 

اساس ماتریالیسم براین اصل استوار استکه میتوان جهان را 
برپای‌ی خود جهان توضیح داد؛ بدونآنکه چیزی بدان اضافه کرد.این 
مکتب‌فلسفی» طبیعت وهستی را» همان‌طو رکه درواقعیت وجوددارند» 
مینگرد. این نظریه جهان را يك مجموعه‌ی مادی میداند وهمه‌چیزرا با 
ماده توضیح میدهد ۰ 

ماتیالیسم از کلمه‌ی 10۸71515 درست‌شدهاست واگربخواهیم 
ماتربالیسم را بفارسی ترجمه کنیم باید بجای ایسن کلمه مکتب اصالت : 
ماده بگوئیم. 

ماتریالیسم دارای تاریخی طولانی‌است. بطوریکه ازعهدباستان 
تا کنون میتوانیم با آن مواجه شویم. باوجود اين» ماتریالیسم دورانهای 
کهن بسیار ساده و بی‌تجربه بود وبدانش تکیه نداشت» زیراخودعلوم» 
درعهذباستان» درمرحله‌ی جنینی خود بودند. 

در قرن هفدهم و هیجدهم مشاهده میشو دکه شکل جدیدی از 
ماتریالیسم پدید میآید » این ماتریالیسم سعی میکند کسه پیوندی بین 
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علوم برقرارسازد وروشی برای مطالعه‌ی علوم بدست دهد. ازمیان‌تمام 
علوم» مكانيك پیشرفت بیشتری کرده بود ۰ ازاین‌رو » ماتریالیسم آن 
دوران نیزصورتی‌مکانیکی بخودگرفت. این‌نظریه‌ی فلسفی میخواست 
تمام پدیده‌های عالم‌را برمبنای قوانین‌مکانيك توضیح دهد.بهمین‌جهت 
ماتریالیستهای قرن هفدهم ار گانیسم زنده وبدن انسان را نيزيك‌دستگاه 
ماشینی می‌پنداشتند ء که ح رکا ت آنرا مبتوان بوسیله‌ی قوانین مکانيك 
توضیح داد. ماتریالیسم قرن۱۷ و ۱۸ توانایی آنرا نداشت که اندیشه‌ی 
تکامل جهان» و تغییر پذیری پدیده‌های آنرا تحت قاعده در آورد. 
ماتریالیسم علمی قرن نوزدهم جهان را در حال جنبش و تکامل 
جاودانه بررسی میکند وهمه‌ی اشیاء را درارتباط متقابل می‌بیند» واین 
بدان‌معنا است که ماتریالیسم قرن نوزدهم» بطور تفكيك‌ناپذیسری ‏ به 
اسلوب تفکرهگل وابسته است. زیرا میدانیم که هگل نیز همه چیزرا 
در حال تغییر و تکاسل دائم میدید . پس ماتریالیسم قرن نوزدهم با 
ماتریالیسم‌قرن هفده وهیجده این تفاوت آشکاررا داشت» که ماتریالیسم 
قرن نوزدهم با دلایل علمی» حر کت وتکامل درنگ‌ناپذیر ماده را بیان 


داشت . 


ایدآ لیسم 
برای طرفداران این مکتب» رو ح واندیشه ( ایده ) منشاً وعلت 


جهان است. اگربخواهيم ایدآلیسم را بفارسی برگردانیم » باید بجای 
این کلمه مکتب اصالت روح يا اندیشه بگوییم . ایدآلیستها برخحلاف 
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طرفدار ان ماتریالیسم» توجیه و تفسیرجهان را» بوسیله‌ی حودجهان» رد 
میکنند . بدین‌معنا که معتقدند نمی‌توان طبیعت » ماده » و هستی ۲ را 
بوسیله‌ی خود اینها توضیح داد. بنظراید آلیست‌ها روح» شعور وعقل 
خالق طبیعت ماده‌اند. آنها میگ یند روح مقدم برماده است . و بعبارت 
دیگر»شعوربروجود یاهستی تقدم دارد. ۴ 

ای آلیسم خود به دوجربان عمده تقسیم میشود. ایدآلیسم ذمنی 
واید آلیسم عینی. طرفداران ایدآلیسم ذهنی میگویند که تمام اشیاء و 
پدیده‌های عالم در ذهن انسان ساخته میشود . نظریه‌ی ایآ لیسم ذهنی 
در این جمله حلاصه میشود:«سر اسرعالم مجمو ع ذهن وشعورمن است.» 

اید آ لیستهای عینی اظهار میدار ند» که دنیای مادی بوسیله‌ی‌رو ح 
وعقل بزرگی؛ که تا حدودی خارج ازشعور وذهن انسان است » ایجاد 
شلات : 

جانبداران ماتریالیسم در پاسخ اید آلیستها میگویند » که دانش 
جدید نشان میدهد که زمین» ماه و خورشید مدتها قبل از پیداشدن انسان 
وجود داشته‌اند واین خودکافی‌نیست تا بپذیریم که سراسر دنیای‌خار ج 


۱- هستی يك بفهوم فلسفی است‌که طبیعت» مادهء ودنیای خارج از 
آن مرادمیشود. مفهوم هستی دربرابر مفهوم شعور وفکرقرار بیگیرد . در 
فلسفه آنچه را میگوئيم «هست» منظور ما اینست که مستقل ازتفکر وشعور 
انسانی است ودقیقا همین استقلال‌داشتن نسبت به ذهن وفکر » اثیات هستی 
هر چیزاست به‌عبارت دیکر وحدت حهان وحدت بادی‌آنست. 

۱- همچنانکه اید آلیست‌ها درجامعه نیزشعوراجتماعی را مقدم‌برو جود 
اجتماعی می‌دانند وبا دیدیم که وحود اجتماعی مقدم برشعوراجتماعی منت 


مقدمه‌ای برجامعه شناسی / ۳۰ 


مستقل از شعور انسان است؟ آنها همچنین میگویند » ایسن که عفل کل 
جهان را آفریده است» بادانش بشرء ناساز گار است؛ زیرا دانش نشان 
داده است که شعور محصول ماده‌یی است که درمرحله‌ی عالی‌ساختمان 
است. این ماده‌ی بسیار پیچیده مفزاست.بنابراین شعورمحصول‌مغزبشر 
است. پس فکر وبا شعور مطلق نمی‌تو اند بدون این ماده وجود داشته 
باشد . ماتریالیست‌ها اضافه میکنند که حتی اگر وجود عقل مطلق را 
بپذبریم» نمیتو انیم قبول کنیم که اوجهان را از هیچ آفریده است زیرا» 
در آن صورت»مخالف همه‌ی قوانین علمی‌سخن گفته‌ایم. ازفرن‌نوزدهم 
ببعد» ماتریالیست‌ها همواره به کشفیات علوم تکیه میکنند. آنهامیگویند 
درروز گار ما که بشرراه فضا را گشوده» درروز گاری که دراسراردنیای 
بی‌نهایت کو چك نفوذ کرده» درهیچ‌جا اثری ازعقل کل نیافته است‌ودد 
تمام موارد همه‌ی پدیده‌ها با دلایل طبیعی بیان میشود. 


.عرفت 

درپاسخ این سثوال - که اگرعلم مخالف ایدآلیسم است » چرا 
بسیاری از دانشمندان خود اید آلیست بوده‌اند - یکی از دانشمندان 
مادی قرن بیستم گفته است: «معرفت بشر درختی را بیادمی آورد» که هم 
میتواند میوه ببار آورد وهم ممکن است بی‌ثمر باشد.» معنی ومفهوماین 
سخن آنست که اید آلیسم و نظریات مختلف اید آلیستی نیز در معرفت 
بشرمو‌ثر است. ولی بایدگفت که این نظریات برپایه‌ی شناخت یکطرفه 
قرار گرفته است. دراین‌مورد» توضیح بیشتری میدهیم : 
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انسان» بوسیله‌ی حواس» دنیای خارج را می‌شناسد. این‌حواس 
نقش بسیاربزرگی را در شناخت ایفا میکنند . اما باید توجه داشت که 
درشناحت دوعامل دیگرموثر است ؛ و آن فکرمجرد یا انتزاعی ودیگر 
عمل است. اگرنقش احساس را بیش از آنچه هست درنظر آوریم» بآن 
نتیجه میرسیم که حواس تنها و اقعیت موجود است. این همان نتیجه‌بی 
است که اید آلیست‌های ذهنی بدان رسیده‌اند . برایآنها » احساسات 
مبانی دنیا هستند . بدینسان » ریشه هسای اید آلیسم ذهني در مسأله‌ی 
شناعت است . 

ما همگی تا کنون سیب گلابی وسایرمیوه‌ها را خورده‌ايم» ولی 
تا کنون دیده نشده است کسی درمجمو ع میوه‌ ی کلی خورده باشد . 

مفهوم ميوه»يك تجرید» يك زبده گزینی» ازتمام حصال‌همگانی 
سیب گلابی » پرتفال وغیره است . بدین‌معنا که ما تمام صفات عمومی 
ومشترك را از آنهاگرفته» جدا کرده و سپس جمع نموده و بوسیله‌ی آن 
مفهوم میوه را ساخته‌ايم» تجرید» بعنی جدا کردن صفات مشترل ازاشیاء 
شرط لازم واجتناب‌ناپذیر تفکراست. زیرا» اندیشیدن چیزی‌جزارتباط - 
دادن به مفاهیم نیست . شناخت نیز بدون تفکر امکان‌ناپذیر است ودر 
هرعلمی» تفکرشرط اساسی است. 

اما ؛ از سوی دیگر» نباید فراموش کرد که صفات مشترك ‏ که 


پایه‌ی عمل تجرید است» خودبخود ومستقل از اشیاء وجود ندار ند» و 
اگر .این را نپذیریم» باید قبول کنیم که در کنار سیب گلابی » پرتقال و 
غیره يك خوردنی بخصوص دیگر بنام میوه وجود دارد . و این همان 
نظری است » که اند آ لیست‌های عینی آنرا پذیرفته‌اند. آنها اظهار می- 
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دارند که مفهوم بااندیشه مستقل از اشیاء و جوددارند. ریشه‌های‌اید آلیسم 
عینی نیز درهمین‌جا است. 

برخي از دانشمندان مادی خاطرنشان میساز ند که علت بقا ونفوذ 
اید آلیسم» درعصررونق دانش, این‌حقیتت است که ذهن درامرشناعت 
نقش‌بزرگی را ایفا میکند؛ وهمواره درهرشناخت علمی ذهن‌يك سر آن 
است.اما بقای اید آلیسم دلایل, وعلت‌های اجتماعی نیزدارد. 


مقدمه.بلی بر جامعه شناسی 


دراثر تکامل یکی از شاخه‌های میمون » انسان بوجودآمد و » 
این موجود تازه» درمسیرتکامل تازه‌بی افتاد که بامسیر تکامل‌حیوانات 
تفاوت داشت. این مسیر تازه‌ی تکامل» تکامل اجتماعی بود بدین 
معنا که» انسان, ذاتاً اجتماعی است و ناگزیر» در جامعه ز ندگی‌میکند 
و تسکامل او » بطور اجتناب ناپذیری ‏ با تکامل جامعه همراه است. 

جامعه از انسانهایی تشکیل شده‌است که روابطی بایکدیگردار ند 
واین روابط ء قبل ازهرچیزء به خاطر تهیه و تولید مایحتاج زنسدگی 
میباشد» هه‌چنانکه گله‌های انسانهای اولیه وجماعت خانوادگی نیزبدان 
علت بایکدیگر ز ندگانی میکردند که ناگزیر بودند» مشتر که مایحتاج 


زندگانی عویش راتهیه وتولید کنند. 


پس هرجامعه ازمجموعه‌ی انسانها» ونیز » مجسوعه‌ی روابطی 
تشکیل شده است که این انسانها رابه‌یکدیگر پیوند میدهد. بدیهی‌است 
که انسانها» و روابط اجتماعی آنها» دائماً درتغییر وتکامل است.هر گاه 
بخواهیم که به‌اصل وماهیت روابط اجتماعی پی‌ببریم» و باآنکه مابل 
باشیم کهازقوانین ح رکتو تکامل جامعه آ گاه شو یم باید» به‌جامعه‌شناسی 
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مراجعه کنیم. پس‌جامعه‌شناسی‌راباید علم تکامل جامعه توصیف نمائیم. 

حال میخواهیم بدانیم. که اندیشه‌های اجتماعی و جامعه‌شناسی 
جگونه پیدا شدند. حقیقت آنست که دیرزمانی است که اختلافات و 
نابرابریهای بسیاری دردرون جامعه‌های بشری دیده میشود. در درون 
این جامعه‌هامردمان فقیروثرو تمند»ارباب وبرده آقا و نو کر نجیب‌زاده 
وعادی» صاحب امتیاز و بی‌امتیاز بچشم میخوردند ۰ بدیهی است که 
صاحبان‌امتیاز ات ازچنین وضعی سود مییردند و آنان که‌امتیازی‌نداشتند 
ازاین وضع در رنج وزحمت بودند . 

این نایرایری همواره مردم رابفکر واداشته است؛ و پیوسته؛ این 
مردم» از حود پرسیده‌اند که ریشه‌ی آن چیست. تابجائیکه میتوان گفت 
که مهمترین انگیزه‌ی مردم برای پرداختن به مسائل اجتماعی همین 
الب یاه است. درطول تاریخ» دانشمندان» نویسندگان وشعرای 
بسیاری در آثارخود. به‌مسائل و مشکلات اجتماعی پرداختند . البته » 
همواره طر ح مسائل اجتماعی در آثار متفکران دارای دوجهت وهدف 
اساسی ومتضاد بوده است: متفکرانی که طرفدار مسردم محروم جامعه 
بودند به‌انتقاد از نابرابریهای اجتماعی» بمنظور تغییر آن» پرداختند و 
آنهاکه درردیف صاحبان امتیازات اجتماعی قرارداشتند بسه‌توجیه 
نابرابربها پرداختند. مثلاسعدی» در گلستان» بارها احتلافات طبقاتی را 
مطر ح میکند؛ وگاهی نیز‌برای تعدی لآن» راه حلی پیشنهاد می‌نماید. 
او درباب سوم گلستان» چنین میگوند: 

«خواهنده مغربی درصف بزازان حلب میگفت : ای خداوندان 
نعمت! اگر شما راانصاف بسودی و ماراقتاعت » رسم سئوال ازجهان 
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پرحاستی» 

نظمالمك نیز» درسياستنامه » بارها؛ کسانی را که خسواستار 
تغیبرات عمیق اجتماعی بودند» مورد نکوهش قرارمیدهد وحتی» پس 
ازگذشت قرنهاءبا کینه ونفرت‌از آنها یاد میکند. اودرسیاستنامه؛ بارها» 
جامعه‌ی طبقاتی راستایش مینماید . 

قبل از انقلاب کبیر فرانسه» دانشمندان ومتفکرانی چسون ولتر » 
منتسکیو» روسو دیدرو ودالامبر نیز» بانتقاد جدی از وضع موجود 
پرداختند وء با کوشش درشناعت جامعه » تفکرات اجتماعی را بمیزان 
وسیعی توسعه دادند. درعصراین دانشمندان» هنوزء اشراف وفئردالها 
حکومت میکردند وازامتیاز ات‌گوناگونی برخوردار بودند» درحالیکه» 
دهقانان فرانسه وضع اسف آوری داشتند و درفتروفاقه میسوختند. 
باز رگانان وصاحبان کار گاهها و کارخانه‌ها دارای ثروت وپول بودند» 
ولی از نظرسیاسیء بااشراف برابر نبودند» و موانعی که فثودالها» در 
مرزمای هرفئودال نشین» ایجاد کرده بودند» مانع فعالیت‌های تجارتی 
آنها میشد» بعلاوه» افراد این طبقه؛ با آنکه صاحب ثروت بودند»بدلیل 
نداشتن تبار اشرافی؛ از طرف نجباه مورد تحقیر قرار میگرفتند . 

دانشمندانی چون ولتر» منتسکوء روسو ودیگران» در واقع » 
مدافع تمایلات و نظریات این طبقه‌ی نوخاسته بودند وههمانطور که 
گفتیم» کوش شکردند که باطرح مسائل اجتماعی» و باارائه‌ی نظریات خود 
دراین زمیته » افکار مساوات طلبان‌ی خود را تحقق بخشند . مثلا ولتر 


میگفت: من هنگامی برتری نجیب‌زادگان راقبول دارم که با دو چشم 
خویش مشاهده کم که یکی ازآنها ااسب وزین ویراق وزانوبنمتولد 
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سرانجام ناب ابریهای طبقاتی‌بحدی سید که‌تحمل آن غیرممکن 
شد. دهقانان فرانسه» درزیدر بار مالیاتهای کمرشکن و ظلم و اجحاف 
فئودالها؛ خرد ميشدند. فقرومسکنت مردم شهرها دائماًافزایش‌مییافت. 
قدرت اقتصادی بازر گانان امتیازات موروثی اشراف را تحت الشعاع 
قرارمیداد. افکار دانشمندان - مخصوصاً اصحاب داثرةالمعارف -مردم 
را؛ نسبت بحقوق خویش. آشناترمیساخت. همه‌ی این عوامل سبب‌يك 
انقلاب بزرگک عالمگیر شد و آن» انقلاب کبیرفرانسه بود. سرانجام » 
درسال ۱۷۸۹ ۰ باستیل سقوط کرد و سقوط باستیل » بمنزله‌ی سقوط 
حکومت اشرافی و فثودالی بود. اشراف وفئودالها موقعبت سابق رااز 
دست دادند و» اززمان‌انقلاب ببعد» تنهامرثیه خوان‌افتخارات‌خانو ادگی 
گذشته‌ی خود شدند . بازر گانان و صاحبان صنایع مقام آنها را بچنگ 
آوردند . موانع‌گمرگی فثودالی ازبین رفت . بازرگانی و تجارت و 
صنایع رونق‌گرفت. کلیسا موقعیت ممتاز خویش را ازدست دادو افکار 
فثودالی جای خویش را به افکار نوین بخشید. 
اما» انقلاب فرانسهبا آنکه امتباز ات‌گو ناگون‌اشراف وفئودالها 
را ازبین برد وبا آنکه ازفشار مالیات بردوش‌مردم» تاحدودی, کاست» 
وباو جودآنکه سبب تغییرات بزر گت اجتماعی واقتصادی شد.نتوانست 
وضع مردم عادی را بهبود بخشد. فقط » بجای نجبا » به ثروتمندان 
حا کمیت بخشید. سلطه‌ی‌طبقه‌ی نوخاسته‌ی بازرگان و کار عانه‌دار تضمین 
 .‏ شد و آنها قدرت اقتصادی را باقدرت سیاسی در آمیختند . این طبقه » 


هنگامیکه امتیازات مورد تقاضای خوبش را بدست آورد » فوراً» 


راب3( 
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درصدد برآمدکه جلوی تحولات بزرگ دیگررابگیرد» زیزا برای‌اين 
طبقه» انقلاب تازمانی لازم بو د که سبب تحکیم موقعیت خود آن طبقه 
شود. بدین علت» طبقه‌ی حاکم جدید حکومت جناح تندرو انقلاب » 
یعنی حکومت کنوانسیون راساقط کرد و خود؛ قدرت رابطور کامل در 
دست‌گرفت. ربسپیر - یکی از رهبران انقلاب و یکی از گردانندگان 
حکومت کنو انسیون - درمجلس» گفته بود:«مامیخواهيم بازر گانی‌سبب 
ثروت عمومی گردد» نه‌وسیله‌ی اسراف چندخانواده». 

بهرحال» انقلاب‌بزر گکفرانسه؛ و تأثیرات آنراه رابرای‌گسترش 
افکاراجتماعی و پیداشدن جامعه‌شناسی باز کرد. دراین ایام»اندیشه‌های 
اجتماعی - وبطور کلی» جامعه شناسی - بیش از گذشته» رنگ‌طبقاتی 
به‌حودگرفت. باین معنا که مسائل اجتماعی بدونحو بررسی میشد . 
نحوه‌ی بررسی طوری بود» که بری‌ازجریانات فکری نظام‌اجتماعی 
موجودآن زمان رامورد انتقاد قرار میدادند و آنراگذرا و قابل تغییر 
میدانستند» درحالی که برعی ازجریانات فکری به‌توجیه وضع‌موجود 
می‌پرداختند و آنرا چنان تفسیر میکردند که‌گویا ازلی وابدی است . 

جامعه شناسی ؛ ظاهسراً در قرن نوزدهم - بسوسیله‌ی دانشمند 
فرانسوی, اگوست کنت - بنیان گذ اشته‌شد. اماتصور ی کها گوست کنت 
از جامعه شناسی داشت. کاملا علمی نبود» وحتی دنبال کنندگان افکار 
جامعه‌شناسانه‌ی| گوست کنت‌درفرانسه نیزبجای تحلیل و تجربه‌ی علمی 
پدیده‌های تاریخی - اجتماعی» به‌توجیه آنچه هست می‌پرداختند و به 


تحقیق درماهیت پدیده‌ها که کار هرعلمی است -رونمی آوردند. 
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درقرن نوزدهم سه واقعه‌ی مهم اجتماعی» و همچنین سه جریان 
عمده‌ی معرفتی» به ظهور جامعه شناسی علمی كمك فراو ان رسانیدودر 
حقیقت» جامعه‌شناسی علمی‌ازدرون این تحولات علمی ومعرفتی‌بیرون 
آمد. جریانات اجتماعی قرن نوزدهم که به‌ظهور جاءعه‌شناسی علمی 
كمك کرد» عبارت از چند طغیان کار گری بود که بخاطر بهبود وضع 
زندگی این طبقه صورت گرفته بسود . یکی » طغیان ابریشم بافان شهر 
لیون درفرانسه بوده که تأثیر آن بصورت چند قیام دیگر ظاهرشد . این 
طفیان‌ها یعنی طغیان‌های ۱۸۳۴-۱۸۳۲ - ۱۸۳۹ » بشدت » س رکوب 
شد . 
تحول دبگر» نهضت شارتیستی درانگلستان بودکه این نهضت 
یز هدفش بهبود وضع کار گران انگلیس بود . سومین واقده‌ی مهم 
اجتماعی» قیام پارچه بافان سیلیزی در آلمان میباشد کهآنهم سبب يك 
بحران بز رگك» در کشور آلمان‌گردید. 
این سه واقعه وجود طبقات اجتماعی » تنافضات بین آنها را 
بیش از پیش آشکارساخت و سبب شد که علل‌بسیاری از تحولاتاجتماعی 
روشن شود. 
اماسه جریان بزرگ فکری ومعرفتی » که سبب پیدایش جامعه - 
شناسی علمی‌کردید عبارت بود: 
۱- فلسفه‌ ی كلاسيك آلمان » که با افکار مگل و فوئرباخ بسیار 
غنی شده ودرپیدا شدن جامعه‌شناسی علمی بسیارمو ثر بود. مخصوصاً» 
افکارمگل دراین زمینه مانندسایرزمینه‌های علمی و فلسفی وهنری» بسیار 
تأثیر داشت. میدانی م که مگل نیزتغوری تکامل راء برای او لین‌باربطور 


کت دی ۱۲ که هرد ] 
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وسیعی» درفلسفه مطرح کرد.اماهگل عقیده داشت که در حفیقت ؛ این 
طبیعت نیست که تکامل می‌پذیرد بلکه ایدة (اندیشه) مطلق ( که مینا و 
علت‌العلل جهان است) میباشد که درحر کت و کامل شدن است . 

پس ازهگل» بیشترفیلسوفان ودانشمندان پدیده‌ها و امورجهان‌را 
درحر کت و تکامل مورد بررسی قراردادند وبدیهی است. که‌اندیشه‌های 
اجتماعی نیز تحت تأثیراندیشه‌ی تکاملی مگل قرارگرفت . بدینسان » 
از آن پس‌بیشتر کسانیکه به‌تحقیق دراطراف مسائل اجتماعی پرداختند» 
جامعه را درحرکت و تکامل خود مشاهده کردند بطوری که جامعه‌ی 
بشری» ازطرف این محقفین يك مقوله‌ی تاریخی بحساب میآمد. بدین 
معنا که جامعه» دائمآدرحر کت است‌واین حرکت» جهتی جز بیچیدگ 
وتکامل افزاینده ندارد. اگر بخواهیم جامعه را برمبنای اندیثه‌ی هگل 
خلاصه کنیم چنین فورمولی خواهیم داشت؟ 

تاریخ < حرکت تکاملی + جامعه 

ازاين فرمول» همان‌طور که در بالا گفتیم چنین نتیجه میگیریم » 
که جامعه بدون تاریخآن» قابل تصور نیست . 

فوثرباخ » برخلاف هگل عقیده داشت که وقایع طبیعت را 
میتوان بوسیله‌ی خودطبیعت تو جیه‌وبیان کردو ابنمو ضو عنیزبه‌متفکر ان 
اجتماعی‌امکان دادتاجامعه رانیزبرمبنای اموری که درخود جامعه‌وجود 
دارد» مورد تفسیرقرار دهند. 

۲- اقتصاد سیاسی انگلستان » نیز» بنوبه‌ی خودبه تکامل جامعه 
شناسی سرعت بخشید , دو تن از اقتصاد دانان معروف انگلستان - 


آدام‌اسمیت و ریکاردو - ثابت کردندکه» ثروت بشرناشی از کار است. 
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واین کشف» علاوه بر آنکه ریشه‌ی‌اقتصادی بسبازی ازمسائل اجتماعی 
را آشکار کرد به جامعه شناسان مترقی نیز امکان‌دادتا به‌عادلانه نبودن 
ناب ابریهای‌اجتماعی» که در نتیجه‌ی عدم توزیع عادلان‌ی ثروت ایجاد 
شده است» پی ببرند . 

۳-سن سیمون و فوریه در فرانسه» و آون در انگلستان» علاوه 
برانتقاد از جامعه‌ی موجود به‌ارائه‌ی پیشنهادات تخیلی » برای ایجاد 
جامعه‌ی بهتر» پرداختند و تحقق پیشنهادات خویش راطلب کردند واین 
نظریات نیز» به‌نوبه‌ی‌خود» راهرابرای‌پخته و آبدیده شدن‌جامعه‌شناسی 
کشوو: 


و جود اجتماعی - و جدان اجتماعی 


تاریخ‌جامعه » بطور محسوسی » ازتکامل طبیعت متمایزمیشود. 
در طبیعت » نیروهای باشعورو آگاه وجود ندارد » وتکامل بطور خود 
بخودی انجام میشود . هیچ تغییر وهیچ جنبشی * درطبیعت » از دوی 
قصد معینی نیست وتمام وقایع » درطبیعت » طوری میباشند که بدون 
شعور و آگامی واراده است . اما درمورد جامعه » چنین نیست » زیرا 
دراینجا » باانسانهایی‌سرو کار داریم که‌صاحبآگاهی » اراده‌وتمابلات 
هستند. اینها هدفهای معینی برای خود بوجود می‌آورند وسعی‌میکنند 
که به ابن مقاصد وهدفها نائل آیند . وجود شعور در جامعه سبب شده 
اس ت که این توهم پیش آیدکه این » شعور » اندیشه وهدف ها هستند 
که پایه و اساس زندگی اجتماعی میباشند . 

اکنون ببینیم آیا چنین است ؟ شکی نیستکه » در جامعه » 
اندیشه‌ها ونظریات مختلفی و جود دارداما » مثلا چگونه است که‌برخی 
از گروه‌های انسانی طرفدار این يا آن عقیده‌ی اجتماعی هستند و 
همه ازيك عقیده ونظریه پیروی نمیکنند . ما دیدیم که علت اختلاف » 
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در نحوه‌ی تفکر اجتماعی را » باید » بطور کلی » در نا برابری‌های 
اجتماعی جستجو کرد » مثلا » فلسفه واندیشه‌های اجتماعی اشراف و 
بازر گانان در آستانه‌ی انقلاب کبیر فرانسه » بایکدیگر متفاوت بود . 
اشراف طرفدار حفظوضع موجودجامعه » وبازرگانان طرفدار تغییرات 
بزرگ درجامعه‌ی آن روز بودند . پس متوجه میشویم که اختلاف 
فکری تجارو بازرگانان از یکسو؛ واشراف ازسوی‌دبگر » درفرانسه‌ی 
آن روزگار ناشی از اختلاف موقعیت آنها ؛ در درون جامعه » بود. 
پس ۰ اختلاف اندیشه‌ی افراد و گروه‌ها » وطبقات اجتماعی » ناشی از 
احتلاف شرابط زندگی اقتصادی آنهاست . 

برای زندگی » انسان‌ناچار است که نیازهای مادی خودراارضا 
کند . بدین معنا که » انسانها ناچارندتغذیه کنند » لباس بپوشند و کنش 
بپا کنندودرجائی مسکن نمایند ۰ این احتیاجات آنهارا ناگزیر میسازد 
که با طبیعت » وسایر انسانها » ارتباط معینی برقرار کنند . با طبیعت 
از آن نظر » که انسان نیازمندیهای خودرا با استفاده از اشیاعطبیعت 
برطرف میکند . بدینسان که » گاهی از آنچه در طبیعت بطور آماده 
وجود دارد استفاده میکند » واغلب با تفییر طبیعت ‏ اشیاء طبیعسی را 
برای‌استفاده آماده میسازد. انسان مزار ع را کشت میکند. خانه‌میسازد. 
لباس تهیه میکند و ابزار تولید بوجود می آورد و محصول کار خود 
را مبادله میکند . بوسیله‌ی این‌نو ع فعالیت‌ها است که زندگانسی مادی 
انسان شکل میگیرد. این نو ع فعالیتهاراوجوداجتمای انسان میگویند . 

اگرخوب دقت کنیم . متوجه میشویم که وجود اجتماعی» یعنی 
فعالیتهای مادی‌بشر»مستقل از اندیشه‌ها و نظریات او » در جامعه‌همواره 
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جریان دارد . واین بدان معناست که انسان دارای هر نظر وعقیده‌بی 
باشد » وسطح اندیشه در هرمرحله‌بی قرار گیرد » نیاز به تولید » پعنی 
بر آوردن حاجات خویش دارد . وبنابراین » ناگزیراست که » برمبنای 
این نیاز » با سایر انسانها وطبیعت رابطه داشته باشد . 

بسن نتیجه میگیریم » محتوای‌آساسی وجود اجتماعی‌در فعالیت 
های کاری و تولیدی انسان » که هدف آن تولید اموال مادی است؛ 
جا دارد . 

میدانیم » بوسیله‌ی کار » انسان از دنیای حیوانات جدا شده. 
حیوانات مایحتاج زندگی خویش را تولید نمیکند » آنها از آنچه در 
طبیعت بطور آماده وجود دارد » استفاده میکنند » درعوض » انسان 
در برابرطبیعت نقشی‌فعالانه دارد » زیرا انسان طبیعت را تغییرمیدهد» 
وبوسیله‌ی تغییر طبیعت » نیازمندی‌های زندگانی خودرا خلق میکند . 
پنابراین» کار منشاعاموال وثروتی‌است که » درطول تاریخ » بوسیله‌ی 
انسان ایجاد شده است . حتی » مغز ودست انسان نیز » تا حدودبسیار 
زیادی» محصول کار اوست . 

میلیو نهافعا لیت‌تولیدی مغزودست رابه اعضابی تبدیل ساخته‌است 
که قادر ند پیچیده‌ترین وظربف‌ترین کارها را انجام دهند . 

بقول یکی از دانشمندان » فقط بوسیله‌ی کار است کسه دست 
انسان بمرحله‌یی از تکامل رسیده است که میتواند تابلوهای رافائل و 
مجسمه‌های توروالدزن ۱ وموسیقی پاگانی‌نی‌را حل قکند . 

کار » هميشه » شرط دائمی وطبیعی زندگی بشر » وپایه‌ی اصلی 


۱-11۳10۷۸۲ 
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وجود وتکامل جامعه » بودهاست . انسانهانمی‌توانستندبه علم‌وسياست 
وهنر بپرداز ند » ویا مکاتب سیاسی و نظریات فلسفی بوجود بیاورند » 
در صورتیکه نیازهای مادی آنها » بوسیله‌ی محصولات تولید » ارضا 
نمی‌گردید . پین » اب اجتماعی نیست که 
تعیین کننده‌ی‌و جوداجتماعی‌میباشد » بلکه » برعکس » وجوداجتماعی 
تعیین کننده‌ی شعور است. تثوری اجتماعی‌هرچه باشد » بهر ترتیبی دز 
نظر گرفته شود » ریشه‌های آن » همواره » در هستی اجتماعی » در 
شرایط مادی زندگی جامعه » نهفته است . 

دراینجا » توضیحبیشتری میدهیم همانطو رکه گفتیم » زندگی 
اجتماعی انسان دارای دوبخش است : يك بخش ‏ فعالیت‌های‌تولیدی 
واقتصادی انسان است که» همانطور که دیدیم » به آن وجود اجتماععی 
میگویند » وبخش دیگر » زندگی معنوی است که » بدان وجدان یا 
شعور اجتماعی میگویند . از توضیحات بالا » چنین نتیجه میگیریم » 
شعور اجتماعی » همواره » متناسب باوجود اجتماعی - یعنی‌شرابسط 
مادی هرجامعه - است . 

علم وهنر و فلسفه ومذهب وسیاست » دربخش فعالیت معنضوی 
انسان[قرار میگیرد ودرواقع »همواره » انیکاسی از تولید جامعه‌است. 
مثالی » دراین مورد » روشنگر بیشتر موضو ع است . هنر انسانهمای 
نئاندر تال را درنظر میگیریم : این هنر بوده و مستقیماً» 
در حدمت تولید جامعه قرار داشته . بدین ترتی ب که تصاویر جادولی 
حیوانات » که بوسیله‌ی‌انسانهای اولیه ی 
نمایشگر تولید آن زمان است . ازاین توضیحات نتیجه میگیریم کبه 
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اساس تکامل اجتماعی را نباید در آ گاهی‌وشعور انسانها جستجو کرد» 
بلکه بایددر وجو داجتماءرشان ودرتوسعه و تکامل‌تو لید نعمت‌های مادی 


بهمین جهت » وجود اجتماعی را زیر بنا » وشعور و آکامتی 
اجتماعیرا روبنای جامعه گویند. آنچه دربالا شرح داده شد؛ظرب‌ی 
طمی ریخ نم داد 

برخی » نظریه‌ی عامی تاریخ را بنحو اشتباه‌ی تفسرر میک:د . 
آنها تصور میکنند که برطبق این نظریه » کار و فعالبت ی که هر بسك از 
افراد میکنند ؛ انگیزه‌بی بجز نفع اقتصادی ندارد . چنین برداشنی » 
آزاین نظریه » اشتباه محض است؛ زیرا در جامعه‌ی انسانی » علمفلسفه» 


سیاست » هنر و احساسات‌انسانی نقش بسیاربزرگی بازی‌میکنندو گواه 
این امر » فعالیتهای درخشان علمی وهنری و فلسفی است که تارسخ 
بخود دیده است» وبرخی ازاصول اخلاقی که همواره در جامعه‌و جود 
داشته » وتحت تأثیر آن فداکاری های بزرگک بوجود آمده » موید این 
نظر است که انگیزه‌ی تمام فعالیتهای هرفرد لزوماً نفع اقتصادی‌نیست 
و تی کرو بلکه 
از اين نظریه باید چنین آموخت که فعالیتهای معنوی بشر همواره 
متناسب بادر جه‌ی تکامل تولید اوست . 

حال ؛ میخواهیم بدانیم چه عواملی در تولیدمقثرند . هرگاه 
بخواهیم‌تولید کنیم » بایدبرروی چیزی باشد » یعنی‌باید برروی چیزی 
کار کنیم » مانندچوب »مواد معدنی (مانند آهن) و غیره . اینهاموضوع 
کارهستند » و بعبارت دیگر ؛ چیزی که انسان فعالیت تولیدی خودرا 
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برروی آن متمر کز میکند موضو ع کارنام دارد . از طرف دیگر » حتی 
برای ساده‌ترین کارهاء انسان چکش یاتبر ویا اره بکار می‌برد و بدیهی 
است که تولبدات صنعتی جدید نیازبه‌ابزازهایی بامکانیسم‌پیچیده‌دارد. 
تمام وسایلی که انسان بکمك آنهاتولید میکند» تمام وسایل» چه‌وسایلی 
که دارای انرژی فیزیکی» چه آنها که دارای انرژی شیمیایی هستند » 
وسایل تولیدی نام دارند . 
تولید نیاز به‌فعالیت انسانها دارد . یعنی ابزار تولید و موضوع 
کار خود بتنهابی نمیتوانند سبب تولید شوند . بدون انسان ماشین‌ها 
بی‌ح رکت هستند وقادر به‌تولید نعمتهای مادی نمیباشند . 
وسایل وابزاری که انسان بوسیل‌یآنها تولید میکند وانسانهایی 
که وسایل وابزار تولید رابکار می‌اندازند » نیروهای تسولیدی جامعه 
خوانده میشوند . نیروهای تولیدی مشخ صکننده‌ی روابط مادی بین 
جامعه وطبیعت هستند. بدین معنی که رشد نیروهای تولیدی ودرجه‌ی 
تکامل آن زشان دهنده‌ی درجه‌ی تسلط انسان برطبیعت است. بعبارت 
دیگر» هرقدرعوامل فنی وصنعتی رشد بیشتری داشته باشد ء وهرقدر 
انسانهایی که‌این وسایلرابکارمیبرند» دارای‌تجارب تولیدی ونیروی 
بیشتری باشند» بدیهی است که» انسان برطبیعت مسلط‌تر خواهد بود ‏ 


مناسبات تو لیدی 


متاسبات تولیدی چیست ؟ میدانیم که درجامعه‌های او لیه» تمام 
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افر ادجامعه» باشرایط یکسانی» در تولید اجتماعی شر کت داشتند.بدین 
معنا که همه باهم بطورجمعیء وسایل زندگانی را تولید میکردند . این 
تولید مربوط به‌همه» وبا كمك همه‌ی افراد جامعه» صورت میگرفت. 
درمقابل نعمات تولید شده یز» بطور جمعی» مصرف ميشد . چرا؟ 
این بدان علت بود که ابزار تولید بهمه تعلق داشت؛ امازمانی که‌جامغه 
های ایتداثی جای خود را به جوامع کاملتسر و پیچیده تر سپردند 
ه رکدام ازطبفات جامعه» در قبال تولید اجتماعی » وضع خاصی پیدا 
کردند» بطوریکه بایکدیگر متفاوت بودند: مثلاء درجامعه‌ی برده‌داری 
استفاده ازمحصول تولید» جمعی نیست وباآنکه تولید. بطوراساسی » 
بردوش انبوه بردگان فراردارد و» درحقیقت» کاربردگان چر خ تولید 
را براه می‌اندازد» معذلك» محصول تولید متعلی په‌بردگان نیست. تمام 
آنچه که بردگان تولیدمیکنند» متعلق به‌برده‌داراست» تاجائیکه برده‌دار 
حتی صاحب خود برده نیزمیباشد . 

درجامعه‌ی برده‌داری با آنکه بردگان‌کار سخت وطاقت‌فرسایی 
انجام میدهند» ولی درمحصول تولید سهم حقیری می‌برند . علت این 
وضع آن است که درجامعه‌ی برده‌داری و جوامح دیگری نظیر آن ابزار 
و وسایل تولید متعلق به‌عده‌ی معدودی است . و همین مالکیت وسایل 
تولیداست که‌نشان‌دهنده‌ی مناسبات تو لیدی‌میباشد. بعبارت‌دیگر» این امر 
برمبنای‌این مسأأله» که وسایل‌تو لید متعلق‌به کداميك از طبقات‌جامعه‌است» 
بیان میشود ۰ درحقیقت » روابط مالکانه‌یی که نسبت به‌ابزار تولید در 
جامعه‌های مختلف بوجود میاًید» روابط تولیدی یا مناسبات تولیدیآن 


جامعه‌ها محسوب ميشود. در جامعه‌ی اولیه» یعنی‌در عصری که‌انسانهای 


مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی / ۴۸ 


اولیه زندگی میکردند » مناسبات تولیدی بدین ترتیب خلاصه میشد : 
ابزارووسایل تولید» و نیز محصول ونتیجه‌ی‌آن متعلق به‌همه بود. 

بدیسان برای آنکه مناسبات تو لیدی انسانها ر ادرتولید بدانیم 6 
بایددانست که ابزارو وسایل‌تو لید متعلق به کی است. همانطو رکه گفتیم» 
روابط ومناسبات تولیدی قبل ازهرچیز مناسبات مالکیت است. 


نظر یات غیر علمی درمودد جامعه 
غیراز نظریه‌ی علمی» که مشروحاً بیان کسردیم» نظربات دیگری 


نیزدرموردجامعه و تاریح و جوددارد.درقدیم,تاریخ انسان ر امجموعه‌بی 
ازوقایع وحوادث پرا کنده میدانستند که تحولات آن هیچ ارتباطی با 
یکدیگر ندار ند. مردمی که تاریخ رابدینسان تفسیرمیکردند» معتقدبودند» 
که تاریخ بشرچیزی جزانبوه تصادفات نیست. سرنوشت انسان » از 
روز تولد او» هیچگاه برنظم وقانونی استوارنبوده است» مثلاپاسکال 
میگفت «اگربینی کلئوپاتر اندکی کوتاه‌تربود» حال و روز دنیا غیر از 
این بود» منظور اینست که اگربینی کلثو پاتر کوچك‌تر بود شاید» سزار 
عاشق او نمیشدومارك آنتونی باودل‌نمی‌باعت. تفسیر پدیده‌های‌اجتماعی 
بدین ترتیب » بهیچ وجه علمی نیست زیرا وقایع تاریخی تصادفی 
علت این امر آنست که مامشاهده میکنيم که درهردوران تاریخی 
وقایع وحوادثی متناسب با آن دوران پیش ماد . ار چنن نبود؛ ما 
باید درقرن بیستم شاهد تولید باابزارسنگی باشیم و یا با کمال تعجب » 
تاریخ سفرانسان بماه رادرعصر سنگ بخوانیم. 
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برخی دیگر معتقدند که تنها انديشه و فعالیت‌های معنوی‌انسان 
است که سازنده‌ی تاربخ میباشد. آنهامیگو یند»درهردوره» دانشمندان» 
نویسندگان» هنرمندان و سیاستمدارانی هستند که با افکار نبو غآسای 
خوده تاریخ رامیسازند.همچنانکه ناپلاون‌میگفت:«ا نقلاب کبیر فرانسه» 
فکری بود مسلح به‌سرنیزه». منظور ناپلگون ازبیان این جمله آن بود 
که تحولات مادی جامعه‌ی فرانسه نبود که سبب بروز انقلاب شده‌بود» 
بلکه افکار و اندیشه‌های انقلابیانقلاب کبیر فرانسه را بوجود آورد ۰ 

ماد صفحات پیش نظریه‌ی علمی تاریخ ودلایل آنراکه مخالف 
این نظریه است» شرح داده‌ایم . نظریه‌ی دیگری بنام «نگوری عوامل» 
وجود دارد. این نظریه میگوید که تمام عوامل فکری و اقتصادی‌بطور 
یکسان درساختن تاریخ موثرند. عیب این نظربه آنست که تقدم شرایط 
مادی زندگی بشررا» برشرابط معنوی درنظرنمی‌گیرد. چون مامیدانیم 
که وجود اجتماعی هميشه مقدم برشعور اجتماعی است ۰ 


قوانین اجتماعی 


قبل از آنکه درباره‌ی چگونگی قوانین اجتماعی بحث کنیم » 
لازم‌است خودقانون راتعریف کنیم وبیان نمائیم که قانون علمی‌چیست. 
قوانین علمی انعکاس کم و بیش دقیق قوانین دنیای خار ج می‌باشند . 
همانطور یز مستفل ازاراده وشعور ما وجود دارد . وبعبارت دیگر » 
چه بخواهیم و چه نخواهیم» چه ماباشیم وچه نباشیم» دنیایی که ما را 
فراگرفته وجود دارد. مثلا» میلیونها سال قبل از آنکه انسان بسوجود 
بیاید» کره‌ی زمین و جود داشته است ؛ منظومه‌ی شمسی میلیاردها سال 
است که به‌هستی, حودادامه میدهد. درحالیکه» همانطور که میدانیم»عمر 
انسان حدا کثر ازيك میلیون سال تجاوز نمی‌نماید. پس نتیجه میگیریم 
که کره‌ی زمین» ویامنظومه‌ی شمسی» عینی وخارجی هستند ومستقل از 
آزذهن وارده‌ی ما وج-ود دارند . قوانین علمی بطور کلی » دارای 
مشخصات زير هستند ؛ 

اولا: قانون يك رابطه است» ولی نه‌هررابطه‌یی بلکه رابطه‌ی 
اصلی واساسی. در دنیا روابط بیشماری وجود دازد » ولی بسرخی از 
روابط اصلی واساسی هستند. مثلاء آب و اجسام دیگر ممکن است 
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بیشمار ر ابطداشته باشند.ولی‌این‌رابطه » که هرجسمی وارد آب شود 
اندازه‌ی وزنآب هم حجم خود از وزن آن کم میشود » يكك قانسون 
فیزیکی 9 زیرا» رابطه‌یی اصلی و اساسی است . برای کشف يك 
قانون علمی باید دردرون يك پدیده نفوذکرد و در ماهیت آن تحقیق 
نمود. ازهمین‌ری یکی ازدانشمندان گفته است که قانون ی-ك رابطه‌ی 
ماهیتی ویاار تباط بین ماهیت‌ها است . 

انیا: قانون علمی يك رابطه‌ی خصوصی وویژه بین پدیده‌ها 
نمیباشد بلکه» رابطه‌یی است کلی وعمومی . یکی از دانشمندان گفته 
است که قانون شکلی ازهمگانی بودن طبیعت است - بدین معتا» که با 
کشف قانون ما آنچه را که در پدیده‌های جداوپرا کنده‌ی طبیعتمشترد 
است کشف می‌نمائیم. مثلا دربین فلزات‌گوناگون و جدا از یکدیگر » 
که درطبیعت وجود دارند با کشف مربوط بآن متوجه میشویم که تمام 
فلزات دربرابرحرارت منبسط میشوند. 

ثالاً: قانون يك رابطه‌ی‌الزامی وضروری است. مثلا» این‌قانون 
که بشربرای زیستن نیازمند تولیداست؛ يك رابطه‌ی ضروری و اجتناب 
ناپذیر است . 

رابعاً:قانون همواره مداوم وثابت‌است وبا آنکه طبیعت وجامعه 
همواره درح ر کت وتکامل میباشد» ولی؛ قانون دارای دوام و استمرار 
است. مثلاقانون انبساط گازها میلیاردها سال اس ت که در طبیعت وجود 


دارد 


حال که خصوصیات قانون را شناختیم . بادآور میشویم که در 
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جامعه نیزقوانینی بسان قاتو نهای طبیعت و جود دارد . 

بدین معنی » که حرکت و تکامل جامعه برطبق قوانین معینی 
صورت میگیرد. امااز آنجا که این قوانین» بعنی قوانین جامعه درمورد 
انسانهاصادقاست ودرباره‌ی رو ابط انسانها باطبیعت وبایکدیگر میباشد 
برخحی» درعینی بودن آن شك کرده‌اند . ولی این شك بهیچ‌وجه علمی 
نیست. اکنون دراین مورد» توضیح بیشتری میدهیم . 


عینی بودن قوائین تکامل جامعه 

دانشمندان معتقدند که انسان ابزار ساده‌یی برای تحقق هدفهای 
معینی نمیباشد و تاریسخ در حقیقت چیزی جز نتیجه‌ی مجموع اعمال 
انسانی نیست وبه‌بیانی دیگر » این انسانها هستندکه تاریخ را بوجود 
میآورند» وبگفته‌ی یکی ازدانشمندان بزرگه. قرن نوزدهم درواقع هم 
نویسنده و کار گردان و هم هنرپیشه‌ی درام منحصر بفرد خویش‌اند . 

اماءاين بدان معنی نیست که بشریت مجموعه‌ی روابط اجتماعی 
خویش را گاهانه حلق میکند» یکی دیگر از دانشمندان در این باره » 
چنین گفته است که تاریخ جامعه همچون انجمنی است که هر کس در 
آن» برطبق میل و نظرخود فعالیت میکنده عقیده‌ی خود رابیان میدارد. 
ولی» انجمن بااستفاده ازفعالیتها و نظریات همه‌ی افراد » براهی میرود 
که هیچ کس نخواسته است . چیزی که معین کننده‌ی تکامل اجتماعی 
است تغییر ات تکامل‌شیوهی‌تولید است که بنوبه‌ی‌خود نتیجه‌ ی کوشش- 
های آدمیان می‌باشد . اما » شیوه‌ی تولید بوسیله‌ی نیرویی خارج از 
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جامعه بما تحمیل نشده بلکه» بوسیله‌ی خود ماایجاد شده است. امااین 
شیوه‌ی تولید همواره بستگی به‌شرابط تاریخی معینی دارد. بدین‌معنی 
که مسلماً فعالیتهای مادی بشربرای زندگانی و زندگانی بهتر» درطول 
تاریخ» تکامل مییابد. بنابراین» ابزارسازی و رشد نیروهای تسولیدی 
قبل ازهرچیزبستگی به مرحله‌ی تکامل تاریخی جامعه دارد. بدینسان» 
معلوم میشود که انسان فقط میتواند درحدود شرایط تاریخی تولیدخود 
را تکامل دهد وبنابراین » رشد و تغییر و کامل شدن نسحوه‌ی تولید - 
اگربدست آدمیان و برای آنها است - بطور کامل درتحت اراده‌ی آنها 
نیست ومشروط به‌شرایط تاریخی است. 

با کشف پایه‌های مادی زندگی بشر دو تن از دانشمندان بزرگ 
قرنگذشته ثابت کردند کسه تکامل جامعه برطبق قوانین عیتی جریان 
مییابد. آنها دو نو ع رابطه‌ی اجتماعی را کشف کردند: رابطه‌های مادی 
ورابطه‌های‌معنوی. برخلاف روابط فکری‌ومعنوی رابطه‌های اقتصادی 
ویارابطه‌های تولیدی درخار ج از ذهن واراده‌ی انسان شکل میگیر ند و 
نتیجه‌ی کوشش‌هایی هستند که برای ارضای نیازهای مادی صورت 
میکنری 

رابطه‌هایاقتصادیو تو لیدی درمجموع خودزبرساخت‌اقتصادی 
جامعه » و پایه های واقعی آنرا تشکیل میدهند » درحالیکه » رابطه‌های 


معنوی وفکری چیزی جز روبنا؛ برای این پایه؛ نیستند . 
با کشف مراحل تکامل نیروهای تسولیدی » تنها پاییه‌ی محکم 

برای مطالعه‌ی تکامل اجتماعی بعنوان يك جریان تاریخ طبیعی » پیدا 

شد وفقط بانکیه بروی این پایه است که میتوان گفت تاریخ بشری از 


وس بس -ع ع سس عسعسعسسصع<اآ« 


- 


مقدمه‌ای بر جامعه شناسی ۸ ۵۳۴ 


آن قوانین عینی پیروی میکند که نتیجه‌ی حصلت روابط مادی بشر و 
درنتیجه» خارج ازشعور و اراده‌ی انسانها است . در کلیه‌ی دورانهای 
مختلف تاربخی آدمیان» هنگامیکه بایکدیگردررابطه قرار میگیرندآگاه 
بروابط اجتماعی وقوانبن ی که به آ نهاحا کم است نیستند .مثالی که در 
این مورد میتوان آورد» وضع دهقانانی است که مثلا" گندم‌خودر ابرای 
فروش ببازارمی‌برند. شکی‌نیس ت که وضع قیمتهادر باز ار تابع‌نوسانات 
حاص خوداست واین نوسانات ناشی ازروابط اقتصادی جامعه‌میباشد. 
هنگامیکه این مردم گندم خود رابه‌بازارعرضه میدار ند» درحقیقت»جتی 
باتو لید کنندگان جهانی گندم مواجه میشوند . اما آنها چیزی از اینهمه 
روابط اقتصادی نمیدانند . بدیهی است » اگر وضع بازار خوب باشد 
میتواند باعث بهبود وضع زندگی آن‌شود. ودرصورت مساعد نبودن 
میتواند باعث ورشکستگی آن مردم گردد . ولی همان طور که گفتیم» 
این کشاورز ان‌اطلاعی‌از این روابط ندارند ولی‌روابط بشدت‌برزندگی 
آنها حاکم است. 

. مسلماً هرتولیدکننده‌ی فردی به‌نجوی آگاهانه عمل میکند. او 
آگاهانه تكنيك کار خود را تغییر میدهد» و آنچه را که تولیدکرده است 
باچیزدیگرمبادله میکند و فعالیتهای دیگررا نیزبااراده انجام میدهد. اما 
کوشش‌ها ومساعی متراکم میلیو نها تولیدکننده منجربه‌تغییر درشرایط 
اجتماعی میگردد. نه‌تنها مردمان نمیتوانند مانع از ایجاد اين تغییرات 
شوند بلکه» حتی نمیتوانند از قبل بدان واقف شوند . بعبادت دیگر 
میخواهیم‌بگوبیم که اگرچه‌انسانهاخود ساز نده‌ی‌تاریخ هستند» ولی‌این 
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بهیچ‌وجه بمعنی آن نیست که تاریخ را مطابق دلخواه و موس خود 
میسازند . 

بر خی از جامعه‌شناسان بهمخا لفت با نظر یه‌ی علمی تار یخ‌برخاسته‌اند. 
آنها میگویند منطق حکم میکند که تنها یکی را انتخاب کنيم : یاوجود 
يك‌ضرورت عینی رادرتاریخ قبول کنیم که در آنصورت جایی برای 
فعالیت‌های[ گاهانه‌ی انسان باقی نمیماند و یا نقشآ گامانه‌ی انسان را 
میپذیریم که در آنصورت عینیت دیگر مفهومی نخواهد داشت. آنها 
میگویند که امرجبری والزامی بودن تحولات وتکامل اجتماعی باقبول 
این امرء که انمانهاباید برای تحقق این تحولات کوشش کنند وفعالیت 
نمایند در تناقص آشکار است. اماء درحقیقت این تناقص فقط در خیال 
این آقایان وجود دارد. برخحلاف آنچه که در طبیعت میگذرد ضرورت 
تاریخی» یعنی این‌حقیقت که درهردوران تاریخی تحول وتکامل‌معینی 
باید صورت گیرد» که فقط درفعالیتهای انسان تحقق میياید. 

انسان فقط میتواندبنابه‌ضرورت تاریخی عمل کند.امااین‌تابعیت 


به‌معنی اسارتانسان دريك جبرمطلق نیست - اگرچه؛ برحی‌خو استه‌اند 
از آن چنین نتیجه‌یی بگیرند.آنها کسانی هستند که تصورمیکنندانسان» در 
تمام مراحل تاریخی؛ اراده‌یی ازخود ندارد. 

دکتر ریاکین» قهرمان یکی از کتابهای گور کسی» برای آرارش 
بخشیدن به‌روح مرد جوانی» باوچنین میگوید « انسان نه‌میتواند وقوع 
حوادث‌راتسریع کندو نه‌میتو اند آ نرا کند سازد. همانطور که نمیتوانددر 
گردشزمین بدورخودش تأثیرداشته باشد» در جریان حوادث اجتماعی 
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نیزبی‌تأثیر است. آنچه که باید» انجام میشود و آنچه که نباید» نمیشود. 
این مسلم است. حتی» اکرشما خود راچهار قطعه کنید . » و هنگامیکه 
جوان به‌اومیگو ید« آخر انسان بایدکاری انجام دهد » دکتردرجواب‌او 
میگوید «وظیفه‌ی آدمیان نیز معلوم شده است » ؛ « زادوولد کنید » » 
«زمن را از جمعیت مملو سازید» باقی‌کار خود بخود انجام میشود . 

امااین تعبیر» ازضرورت تاریخی»بهیچ و جه. صحیح نیست‌زیرا» 
همانطور که گفتیم» تحولات وتغبیرات‌اجتماعی وتاریخی زمانی‌میتو اند 
انجام شود که مردمان وجود داشته باشند وباکار وفعالیت خویش‌سبب 
بروزچنین تحولاتی گردند.انسان میتواند» باشناعت ضرورت‌تاریخی؛ 
درتحقق این ضرورت» نقش فعال و آگاهانه‌یی داشته باشد و میتوانسد ۱ 
بروز تحولات تاریخی راسریع سازد . ۱ 

مشاهده میشود که فعالیتهای آگاهانه‌ی انسان يك انعکاس ساده و 
مجردوغیر فعال نیست» بلکه» بخشی ارگانيك ازجریان تکامل تاریخی 
است. این اعمال آگاهان‌ی انسان قسمتی از حلقه‌ی زنجیر ناگسستنی 
پیشرفت جامعه میباشد. بدینسان» ضرورت تاریخی يك تحول‌اجتماعی 
پهیچ وجه. به‌معنی آن نیس تکه این تحول خود بخود و بدون انسان 
صورت میگیرد. بلکهاين امربدان معنی است که جهت وسوی‌حر کت 
تاربخی؛ اصولا» بطرف چنین تحولی است. 

نظریه‌ی علمی تاریخ همچنانکه از جبرمطلق بدوراست؛ ازذهن 
گرابی واختبار نیزفاصله دارد. هیچگاه» نمیتوان تحولات تاریخ را بر 
حسب تمایلات درو نی افراد بوجود آورد. مثلاظهور مس و به‌کار بردن 
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ابزار فلزی باعث شد که انسان دوران سنگک را پشت سر گذارد و این 
الزاماً برطبق میل افرادیکه در دوران سنگك میزیسته‌اند نبوده است.. 
تمایل این عده هرچه بوده باشد مسلم است‌که دوران سنگگ محکوم 
به‌سپری شدن بوده است . 

نظریه‌ی علمی تاریخ منشاً نیروهای اجتماعی رادرخود واقعیت 
اجتماعی جستجو میکند واین اصل و ذات نظریه‌ی علمی تاریخ است 
که بطور ار گانيك عینی بودن تحولات را بافعالیتهای آگاهائهی انسان 
درمیآمیزد. برخی از اشخاص متوجه این استدلال دقیق نمیشوند. آنها 
نمیتوانندمتوجه این حقیقت گردند که بین نظریه‌ی علمی تاریخ ازیکسو 
ونظریه‌ی ذهنی تاریخ وجبرمطلق ازدیگرسو تفاوت بزرگی وجوددارد 
ونظریه‌ی علمی تاریخ غیراز هردو آنهاست . از آنسچه گفتیم» نتیجه 


۱- تکاملاجتماعی‌بستگی‌به درجه‌ی تکامل‌شیوه‌های‌تولیددارد. 

۷- تکامل شیوه‌های تولید ود يك مقوله‌ی تاربخی است. 

۳- قوانین تکاملاجتماعی‌عینی است ومستفل از اراده‌ی انسان 
جریان‌دارد . 

۴-همواره تکامل اجتماعی بو سیله‌ی فعالیتهای انسان‌شکل میگیرد. 


قوانین عمومی و ویژه‌ی تکامل اجتماعی 


گفتیم که جامعه‌ی بشری» دائمًه درحال تغیر ودگرگونی است . 
این دگرگونی‌ها» اصولا» درجهت تکامل است ودلیل این امرآن است 
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که زندگانی مادی ومعنوی بشرامروز» نسبت به‌انسانهای‌گذشته» کاملتر 
و پیچیده‌تر شده است.اماحر کت وتکامل جامعه تصادفی ونامنظم‌نیست 
بلکه قوانینی‌بر آن حاکم‌است. این قوانین‌راقانون‌های تکامل‌میگو یند. 
اما قوانین تکامل اجتماعی؛ ازبرحی جهات. بایکدیگر تفاوت دارند. 
بطور کلی » میتوان گفت که قوانین جامعه بدودسته تقسیم میشوند ‏ 
۱- قوانین عمومی ۲- قوانین ویژه . 

تفاوت بین قوانین عمومی و ویژه‌ی تکامل اجتماعی » قبل از 
هرجیزء دراختلاف درقلمرو وم در تداوم تاریخی میباشد. 

تمام قوانین دارای قلمرو معینی میباشنا. » بد بنسان که ثبوت و 
صحت آنها فقط درشرایط مشخصی میباشد. اما برحی ازقوانن دارای 
قلمرووسیع‌تری هستند. این قوانین راقانون‌های کلی وعمومی میگویند. 
مثلاقوانین‌حر کت وتکامل‌ماده که دردروس‌پیش مطالعه شد کلی‌ترین و 
عمومی ترین‌قوانین علمی‌بود. زیر اههم‌طبیعت وهم‌جامعه وهم‌تفکر انسان 
درقلمرو آن قرار میگرفت. برای مثال»میتوان این قانون راکه منبع و 
منشأتکامل تضاداست»در نظر گرا فت‌مادیدیم که‌هم درحر کاتمکانیکی و هم 
درتکامل دنیای زنده و نیز درجامعه قانون‌تضادحاکم است .بنابراین 
تضاد قانونی است عمومی و کلی » زیرا که حاکم برح کت طبیعت » 
جامعه وتفکرانسانی است. درمیان قوانین تکامل اجتماعی؛ آن قوانینی 
که بطورمستقل وصرف‌نظر از فرماسیو نهای مختلف اجتماعیو تاریخی» 
شرایط حیات‌جامعه رابیان‌میدارد» قو انین‌عمومی‌تکامل اجتماعی‌هستند. 
مثلا این قانون که تولید نعم مادی شرط اجتناب ناپذیر وجود جامعه 
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می‌باشد يك قانون عمومی تکامل اجتماعسی است . چرا چنین است ؟ 
برای آنکه‌مرحله‌ی تکامل‌جامعه هرچه‌باشد» نیروهای مولده درهروضعی 
قرارداشته باشند » مناسبات تسولید یا روابط مالکانه بهرترتیبی باشد » 
بهرحال تولید شرط لازم وجود جامعه است. 

بنابراین متوجه میشویم که قلمرو این قانون بسیاروسیع‌است. 
بطوریکه نمی‌توان‌گفت که برخی ازجوامع» و يا برخی از گروههای 
اجتماعی» نسبت په آن مستکتی هستند. اما قانون اجتتاب ناپذبر بوون 
تولید نعمتهای مادی بناب‌دلیل دیگری نیز عمومی است و آن « تداوم 
تاریخی» آن می‌باشد؛بدین معنا که این‌قانون درهرعصری و هردوره‌ای 
صادق است » زیرا نمی‌تسوان گفت که مثلا» جامعه دردوران سنگک نیاز 
به‌تولید نعم مادی داشته است ودرعصر ماشین‌این نیا ازبین رفته‌است. 
بدیهی است که چنین سخنی» اساسا؛ دور ازعذل است. بنابراین فوانن 
عمومی تکامل اجتماعی دارای این خواص هستند . 

۱- شرایط اساسی هستی جامعه رابیان میدارند. 


۲- بنابراین» دارای قلمروی وسیعی هستند . 

۳ والزاما دارای تداوم تاریخی میباشند . 

اماء مثلاء قانون‌عرضه و تقاضايك قانون عمومی تکاملاجتماعی 
نیست. دراین مورد توضیح .بیشتری میدهیم . 

- قانون عرضه وتقاضا؛ یعنی‌این حقیقت» که قیمت هرکالائ ی که 
به‌بازار عرضه میشود بستگی دارد اولا » به میزان عرضه‌ی آن‌کلا از 
طرف تولید کنندگان» وثانیاً» به‌میزان درحواست ونقاضائی که ازطرف 


»قدمه‌ای پرجامعه شناسی / ۶۰ 


مردم» نسبت بان کالا» میشود. 

- ولی» بایددر نظرداشته باشیم که‌این يك قانون عمومی نیست» 
بدینسان که قانون عرضه وتقاضا تنها درمسوردکالاصادق است وتنها در 
جامعه‌نی صادق‌است که در آن‌کالا» بعنی چیزمائی برای فروش ومبادله 
تولید شود وببازارعرضه گردد و این قانون بازدرجامعه‌یی (بطور کلی) 
خاکست دازد که دولت وباانحصارها در کنترل قيمت‌ها تأثیر نداشته 
باشند. پس» قلمرو این قانون» نسبت به قلمرو قوانین عمومی تکامل 
اجتماعی» محدود است . 

ازسوی‌دیگر این قانون دارای تداوم تاریخی زیادی‌نیست» 

زیرا میدانیم که قرنهاانسانهای اولیه بطورجمعی‌تولید میکردند و جمعاً 
از نتیجه‌ی تولید استفاده مینمودند . در آن روزگاران » هیچ کس برای 
مبادله تولید نمیکرد وبنابراین قانون عرضه وتقاضا مطرح نبود» پس» 
این قانون تنهادرمراحل معینی ازتکامل تاریخی میتواند صادق باشد . 
ازاین‌رو» میگوئيم قانون عرضه و تقاضا یکی از قوانین ویژه‌ی تکامل 
اجتماعی است ۰ پس قانونهای ویژه‌ی تکامل اجتماعی دارای خواص 
زیرمیباشند: 

۱- شرایط خاص يك مرحله» یا دوران تاریخی معین » را بیان 
میدار ند , 

۲- دارای قلمروبی نسبتاً محدودی میباشند. 

۲- تداوم تاریخیآنها کم است. 

برحی از جامعه‌شناسان واقتصاددانان بامفهوم تاریسخی قانسون 
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مخالفت کرده‌اند» و آنرا» ذاتً؛ متناقص دانسته‌اند . 
آنهاامگا نشف قوانن تکامل تار یخی راانکار کرده‌اند. برحی 
از آنها می‌گویندانعطاف فراوان اشکال زندگانی اجتماعی مانع از آن 
است که قانون» که رابطه‌ئی ثابت و پایدار است» بر آن حاکم باشد . 
مثلاء‌یکی از اقتصاددانان قرن‌نوزدهم روسیه بنام پارانوفسکی 
گفته بود که حتی درمورد سیستم‌های اقتصادی» نمیتو ان قائل به‌وجود 
قانون‌شد بلکه, فقط میتو ان‌جهت‌وطرف ح کت جامعه را تاحدودی؛ 
معلوم کرد . 
برخی دیگر» به‌مفهوم قانون تاریخی جنبه‌بی ذهنی ودرونی؛ که 
کاملابامفهوم علمی آن بیگانه است» داده‌اند. اما » بایدگفت که درست 
است که‌حر کت جامعه پیچیده‌ترین نو ع حرکت ماده است وقوانین آن 
پیچید گی بیشتری دارند » اما؛ ایسن مانع از آن نیست که بگوثیم که 
قوانن تکامل اجتماعی دارای ثبوت و تداوم است. 


ضرورت تار یخی وفعالیت انسان 


انسانهاحودشان‌تاریخ رامیسازند. قبلاه گفتیم که جامعه‌نیز» مانند 
طبیعت بر طبق قو انین عینی» تکامل مییابد. هما نطور که‌دردرسهای پیش گفتیم 
این سئو ال مطرح میشود که نقش‌انسان درتاریخ چیست؟ آباانسان برای 


تخقق ضرورت تاریخی» ابزار ساده‌ثی بیش نیست؟ 
در قدیم» تصور میکردند که جبر و تقدیرحاکم برسر نوشت انسان 
وحتی خدایان است. انسان قادرنیست آنچه را که سرنوشت برای او 
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اوتعیین کرده است» تغیبردهد. ولیء آیا ضرورت تاربخی. که ماقبلااز 
آن سخن گفتیم»چیزی شبیه سر وشت‌است؟ ودراین صورت بهترنیست 
که انسان تمام فعالیتها و کارهای خودرا رها کند وبطور تسلیم آمیزی به 
انتظار حوادث باشد؟ ۱ 

برحی خواسته‌اندباتحریف نظریه‌ی علمی تاریخ وانمووسازند» 
که برطبق این نظریه ء نبازی به کوشش انسان » برای تحقق تحولات 
اجتماعی» نیست. زیرا» این تحولات» جبرا وبدون چنین کوششیءنیز» 
تحقق خواهد یافت . 

ارسا بودن چنین برداشتی» فورآء آشکار میشود و همانطور که 
بارها گفه‌ایمقوانین تاریخ در کوششهای‌انسان شکل میگیرد و این‌همان 
چیزی است که این قوانن راازقوانن طبیعت متمایز میسازد. 

ضرورت تاریخی بدین معنا نیس ت که جریانات تقد یری » مستفل 
از کوششهای انسان وجود دارد » بلکه؛ مفهوم ضرورت تاریخی به‌اين 
معنی است که تسولید جامعه درهرمرحله‌ی تاریخی تعیین کننده‌ی سایر 
فعالیتهای اجتماعی است . 

مثلاء قبل ازانقلاب کبیر فرانسه» روابط فئودالی مانعی در راه 
تکامل نیروهای‌تولیدی بود» زیرا گردش‌کار خانه‌ها نیاز به مواد اولیه 
داشت وفراهم آمدن مواداو لیه نیزنیاز بدان داشت که دادوستدوتجارت 
ومیادله‌ی کالاها آز ادانه‌انجام شود. بدبهی است وجود عوارض‌فتودالی 
و مرزهای ملولالطوایفی مانع از رشد تجارت و بازرگانی و بهرحال 
مانعی برای تکامل نیروهای تولیدی بود. 
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درچنین‌شرایطی» ضرورت تاریخیایجاب میکرد که فگودالیسم 
ویران شود وازببن برود. این ضرورت تاری-خی. درفعالیت انقلابسی 
بازر گانان ودهقانان» شکل‌گرفت . بدینسان» این طبقات که از وضع 
موجود یعنی‌اوضاع فرانسه‌یآن زمان ناراضی بودند» شرو عبه‌فعالیت 
علیه‌آن نمودند. مبارزه‌ی اینن طبقات رژیم فثودالی را از عرصه‌ی 
تاریخ محو کرد. 

سربازان انقلاب» بانمایش شور واشتیاق بینظیری» باستیل را 
فتح کر دند وباشهامت درخشانی» ازرژیم جدید» دربرابرفگودالهاءدفاع 
نمودند.این مثال ثابت میکند که ضرورت تاریخی» همواره» درفعالیتها 
و کوششهای انسان ظاهرمیشود . 

بر ای آنکه مسئله بازهم روشن‌ترشوده باز» به‌انقلاب فرانسه باژ 
میگر دیم. درجربان تحولات سریمی که در اواخر قرن هیجدهم و آغاز 
قرن‌نوزدهم» درفرانسه» صورت‌گرفت؟ برخلاف دمقانان وبازرگانان» 
که موافق انقلاب کبیر وتحولات اساسی‌بودند» فثودالها» شدیدا با آن 
مخالفت میورزیدند. درحقیقت ‏ فئودالها برجلاف ضرورت تاریخی 
اقدام میکردند . با آنکه فئودالها و طرفداران فقودالیسم بسرای حفظ 


فئودالیته مقاومت سرسختانه‌ثی از خود بروز دادند » و باآنکه از هیچ 
کوششی دراین راه فرو گذار نکردنده معذلك نتوانستند رژیم فثودالی 
راحفظ کنند» زیرا بناب‌ضرورت تاریخی عمر فثودالیسم به‌پایان رسیده 
بود وسرانجام رژیم نثودالی نابود شد. 

برخی از جامعه‌شناسان کهنه پرست که مخالف نظریه‌ی علمی‌تاریخ 
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هستند میگویند که ضرورت تاریخی انسان رااز آزادی محروم میسازد. 
بنظر آنها آزادی و ضرورت غیرقابل جمع هستند و با یکدیگر سازشی 
ندار ند. آنها میگویند اگر قرار باشد که انسان برطبق ضرورت تاریخی 
عمل کند دیگر آزادنیست زبراانسان زمانی آز اداست که برطبق دلخواه 
خویش عمل نماید» ولی اکنون خواهیم دید که چنین نیست. 

فر ضکنیم دو نفردرجنگلی گم شده باشند. یکی از آنها حطوطی 
راکه برطبق آن باید حرکت کند درنظر نمیگیرد او خود را کاملا آزاد 
می‌انگاردو درنخستین مسیری که قرارمیگیرد ح رکت‌میکند» اوهمچنین 
آز ادانه‌بازراه‌حود راتغییر میدهد وبسوی دیگری میرود. 

سرانجام پس از مدتها راهپیمائی درجنگل و احتمالا بسرخورد 
باحطرات و اتلاف وقت فراوان‌سرگردان وخسته و گرسنه متوجه میشود 
که آزادی اوسرابی بیش نبوده است و درحقیقت دوراز آزادی» ترسان 
ومأیوس اسیر چنگمحیط است امانفردیگربه نحوه‌ی دیگرعمل میکند: 
پااستفاده ازعلائم نجومی وبابهرهگیری از کلیه‌ی معلوماتیکه در کتاب 
حوانده وباتجربیاتی که کسبکرده راهی رادرنظر میگیرد و آن راه را 
طی م ی کند و پس از چندی بمنزل میرسد » بدینسان درك و شناعت 
ضرورت به‌اواجازه میدهد که بهترین جهتر ابر گزیندو فو رآبمقصدبرسد 
وحقیفتاً آزادی رادریابد . 

این‌مثال به‌حوبی ثابت میکند که شناخت ضرورت عینی به‌انسان 
آزادی عمل تاریخی میبخشد. هرگاه ماجهت ح رکت تاریخ رابشناسیم 
ودره کنیم که تاریخ درچه جهتی راه میپیماید » با شناخعت ایسن جبر 
میتوانیم بآسانی درمسیر تاریخ حرکت کنیم» وحتی انسانها میتوانند با 
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شناخت ضرورت تاریخی بروز آنرا تسریع نمایند. 
ات انسان راه تار یخی خود را بازشناسد و کوشش نماید که 
این راه‌را سریعتر پیماید» بدیهی است که آزاد است زیراهم مقصد را 
میشناسد وهم آ گاهانه وازروی اراده برای کو تاه کردن آن میکوشد. 
دراینجا این سخن پرمغز «هگل» رابیاد میآوریم که‌گفته است. 
«آزادی درك ضرورت وواقیت است ». 


عوامل تولید - منثاثروت 


عوامل و ید 

عادت براین شده اس ت که عوامل مهم تولید» یعنی آن چیزهابی 
راکه درتولید نقش اساسی دارند» عبارت ازکار» سرمایه» طبیعت؛ و 
حتی مدیریت بدانند. ولی باید گفت که مسأله برسراینستکه بدانیم چه 
جیزی» درتولید» اساسی و اصلی میباشد: درحقیقت» ثروت ی که ناشی از 
تولید میباشد» نتیجه‌ی چیست» ومنشاً آ ن کداماستآهنگامیکههاز تولید 
سخن میگوئیم» منظور ماتولید درهمه‌ی دوران‌های تاریخ بشر است ۰ 
میخواهیم عامل اصلی واساسی تولید ثروت‌های مادی رابشناسیم . اما 
را درباره‌ی عامل اساسی تولید ومنشاً روت بیان میداریم. 


مکتب سوداگران 


هنگامیکه لویی سیزدهم؛ درفرانسه» سلطنت میکرد» و حتی قبل 
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از آن» برخی از کسانیکه دراطراف مسائل اقتصادی 7-قیق میکردند » 
معتقد شدند که ثروت واقعی يك کشور را تنها میتوان بنابه‌میزان فلزات 
قیمتی» یعنی طلا و نقره‌ی آن کشور تشخیص داد. اینها بیگفتند که منشاٌ 
ثروت» طلا ونقره است. بتآیراین» بایدهر چه بیشتر تجارت کردو تا آنجا 
که ممکن است طلاو نقره وارد کشور کرد. آنها میگفتند طلاونفره‌بهیچ 
قیمتی نباید از کشورخار ج شود. بنظر آنها بازر گانانی که کالاهایی رااز 
کشوربمنظور فروش آن,» به‌خار ج صادر میکردند» بایدبرابر آن» طلاو 
نقره وارد کشور نمایند. همچنین تجاری که کالای خار جی واردمیکردند 
باید معادل آن» کال صادر مینمودند» تاشروت جامعه - که بنظر پیروان 
مکتب سوداگران در آخرین تحلیل طلا بود - خار ج نشود . دوتن از 
پیروان این مکتب درفرانسه » «سولی» وزیر لویی سیزدهم» ووکلبر» » 
وزیرلویی چهاردهم» بودند . 


فیز بو کرات‌ها 

دکتر «کنه‌ی فرانسوی بنیان‌گذار عقاید فیزبو کراتها بود. اوو 
پیرو ان او عقیده داشتند که فقط کارهای زراعتی و کشاورزی‌کار تولیدی 
محسوب میشوند.ثروت درواقع ناشی اززمین و کشت وزر ع آنست. 
تولیدات کشاورزی تنها تولید واقعی است. این عقیده که درنیمه‌ی دوم 


قرن هیجدهم درفرانسه بوجود آمده بوذ درواقع» عکس العملی‌دربرابر 
عفاید سوداگران محسوب میشد. 


توضیح بیشتری میدهیم . همانطور که در درسهای پیش گفتیم ؛ 
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قرن هیجدهم دوران مبارزه‌ی‌فگودالها وبازر گانان» علیه یکدیگر بود. 
این مبارزه دربرخی از کشورهای اروپایی » و مخصوصاً در فرانسه » 
جریان داشت. 

ازمدتها قبل» یعنی از اواخر فرن پانزدهم و آغاز فرن شانزدهم» 
تحولاتی بوجود آمده بود که به‌رشد طبقه‌ی بازرگان و تاجرپیشه یاری 
فراوان رسانید. 

یکی ازاین تحولات کش فآمریکا بوده که دراو اخرقرن‌پانزدهم 
صورت گرفت. این کشف سبب رشد بازر گانی شد » و همچنین انقلاب 
صنعتی انگلستان» ورشد نیروهای تولیدی در آنکشور ؛ بیش از پیش 
طبقه‌ی نوظهور» یعنی بازر گانان» راتقویت کرد وسبب شد که این‌طبقه» 
از نظر اقتصادی» اهمیت بسیاری کسب کند. مکتب سوداگران» اصولا» 
مکتبی‌بود که نتیجه‌ی رشدبازر گانی‌و تجارت, پیداشدن طبقه‌ی نوظهور 
بازرگان وتاجر و کارخانه داربود. 

اما فئودالها که از پیشرفت بازر گانان ناراضی بودند ؟ دربرابر 
عقاید مکتب سوداگران بی‌اعتنا نماندند . آنها مکتب فیزیو کرانها را 
بوجودآوردند که برخلاف سوداگران» که ثروت جامعه راناشی ازطلا 
و نقره میدانستند» منشأً روت را کشاورزی وزمین دانستند. 

در قرن هفدهم» ویلیام‌پتی» اقتصاددان معروف انگلیسی » اولین 
توضیح علمیر ادر باره‌ی‌ر یشه‌ی ثروت بشرببانداشت. اومیگوید: کار پدر 


وزمین مادر تمام‌ثرو تهای اقتصادی است. 
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آدام اسمیت 


آدام اسمیت برخلاف فیزیو کراتها که روت را ناشی از زمین 
میدانستند» بادلایل علمی ثابت کرد که ثروت بشرناشی از کار است. او 
جامعه‌ی بشررا بکارخانه‌یی شبیه کرده است که هس رکس در آن بکاری 
مشغول است . بدین ترتیب او معتقد است که در اثر تقسیم کار درجامعه 
هرکس بکار ونوعی تولید مشغول است. مجموعا» دراثرکار این‌تولید 
کنندگان» ثروتهای جامعه بوجود میآید. این سخن که ثروت بشرناشی 
از کار است» بزر گترین کشف آدام اسمیت» و بر گر افتخار اقتصاد 
سیاسی انگلستان است. همانطور که در درسهای پیش گفتیم » ریکاردو 
نیزبا آدام اسمیت درمورد منشأً ثروت همداستان بود. بطور کلی‌میتوان 
گفت کهافکار وعقاید آدام اسمیت وریکار دو به‌علم اقتصاد پایه‌ی علمی 
داد؛ و آنرا بنحو بیسابقه‌یی بجلو راند. 

حال میخواهیم بدانیم که آزمیان عواملی که » معمولا » بعنوان 
عوامل تولید خوانده میشوند؛ کدام يك اصلی واساسی است . 

ازطبیعت شرو ع میکنیم . 


طبیعت 


شك نیس ت که بشراززمین وموادی‌که درطبیعت وجود دارد » و 
همچنین از آب وهوا؛ نور» حرارت و آبشار استفاده میکند. همان‌طور 
که میدانیم» استفاده‌یی که بشرازطبیعت میکند» بدونوع صورت‌میگیرد: 
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یاازمواد واشیائی که درطبیعت وجود دارد؛ بطور آماده استفاده میْکندو 
یاآنها را تغییر میدهد؛ یعنی برویآنهاکار میکند.انسان دراثرتغیبر ی که 
درطبیعت ایجاد میکند» طبیعت را برای رفع نیازمندیهای خسود آماده 
میسازد.همین "فییردادن طبیعت - به‌منظورتأمین نیازمندیهای زندگی - 
است که تولید نام دارد. درست است که بشر از زمین بهره برداری 
میکند» وزمین‌های کشاورزی بامحصولاتی که میدهند» تاحدود بسیاری» 
نیازمندیهای بشررا تأمین میکند؛ اما بایدگفت که زمین بایر و با زمینی 
که بروی آن کار نشده است بهیج وجه ارزشی ندارد. اگر» احیانآ؛ در 
زمینی که بروی آن کار نشده‌گیاهی بروید» و اين‌گیاه برای انسان مفید 
باشد باید گفت که جنین زمینی دیگر درجریان تسولید قرار نمیگیرد ؛ 
زیراگفتیم تولید ازهنگامی آغاز مشود که بشر» بوسیله‌ی‌کار» درطبیعت 


تغییراتی پدهد . 


سرمایه 


از نظر اقته.ادی» سرمایه به‌ثروت‌هایی گفته میشود که بشر برای 
دفع نیازمندیهای خود بکار نمیبرد» بلکه بمنظور تولید ثروت جدید 
آن رابکار میگیرد. مثلاء صاحب بك کارخانه‌ی اتومبیل‌سازی صاحب 
ثروتی است. که همان کار خانه و ماشین آلاتی‌است که در کارخا نه‌میباشد. 
کارخانه و اسباب و لوازمی که در آن :یباشد سرمایه‌ی صاحب کارخانه 


محسوب‌میگردد. واز آنجا که صاحب کار خانه ثروت خود رابرای‌تو لید 
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ثروتهای جدید بکارگرفته است» به‌ثروت اوسرمایه میگویند. 


ما» معمولا» مشاهده میکنیم که سرمایه‌ای بکار انداخته میشود و 
کار گرانی بکارمشغول میشوند؟ تاچر خ تولید حرکت کند و يك واحد 
تولیدی به‌تولید پردازد. 

اما دانشمندان و اقتصاد دانان بسیاری» دراین باره » میگویند که 
سرمایه خود نوعی کار است. با این تفاوت که سرمایه‌کاری است جمع 
شده ومترا کم گشته. که دراختیارسرمایه‌دار قرارگرفته است . 

همانطور که میدانیم» پس از انقلاب کبیر فرانسه » و حتی مدتها 
قبل از آن» درجامعه‌های اروپایی» وسایل تولید در اختیار کار خانه‌داران 
بزر گ‌قرار گرفت.دراین‌زمان» دهقانانی که دراثرشکست رژیم‌فثردالی» 
ور کود تولید کشاورزی بشهرها مجوم می آوردند» و همچتین مردم 
مستمند شهرهاء بدلیل دراختیار نداشتن وسایل تولید» و نبودن چاره‌ی 
دیگر: ی برای امرار معاش» مجبور بودند در کارخانه‌ها بکار پردازند . 
اما کارخانه‌ها دراختیار کار حانه‌داران قرارداشت. کار گرانی که در آن کار 


میکردند» درحقیقت» نیروی کارخود را به‌سرمایه‌دار می‌فروختند . اما 
سرمایه‌دار» هرگزء بهای کار این مردم راء مطابق با ارزش حقیقی آن » 
نمی‌پرداعت. 
ولی چرخ تولید به گردش خود ادامه میداد؛ و کار گران با کار 
خود به‌تولید ثروت ادامه میدادند. بدینسان» قسمتی ازاززش کاردر نزد 
صاحبان وسایل تولید باقی میماند. ودرطول زمان» رویهم انباشته شدر 
وبصورت سرمایه‌های بزرگ درم ی آمد . 
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بنابراین» مشاهده میکنیم که سرمایه نیز چیزی جز کار انبوه و 
مترا کم شده نیست. 


کار 


بااین مقدمات» نتیجه میگیریم که تنها عامل اصلی واساسی » در 
تولید» کار است. درتمام طول تاربخ» ثروت‌های بشرناشی از کاربوده 
است. اشتباه سودا کران دراین بودکه ارزش طلا را ناشی ازذات طلا 
میپنداشتند. درصورتیکه»ارزش‌طلاو نقره»ویاهرشیء ارزشمنددیگری» 
ناشی از کاری است که در آن مترا کم شده وتبلور یافته است . اگرطلا 
همچون سنگ‌فراوان بودوبرای بدست آمدن آنکاری انجام‌نمیگرفت» 
ارزش آن نیز مانند سنگث اندكك بود. بعنوان مثال » کشور اسپانیا دد 
قرون ۱۶ و ۱۷ به انبار طلای جهان معروف شده بود و دیدیم که 
ورشکست شد ۰ 

پیرو ان مکتب‌سوداگران» که درهنگام‌شکو فان شدن تولیدصنعتی 
و بازرگانی زندگی میکردند باهیجان بسیاری جمع‌آوری طلا را 
تشویق مینمودند. ولی آنها نمی‌دانستند که طلا اندوزی مختص دوران 
آنها است ونباید آنرا به‌همه‌ی دورانها نسبت داد . 

فیزی و کرانها نی زکه بااندیشه‌های ود آخرین تلاش رابرای‌بقای 
فئودالیسم میکردند. نمی‌دانستندکه زمین تنها در فئودالیسم است که 
نقش بزرگی درتولید ایفامیکند. آنها متوجه نبودندکه زمین منشأثروت 
نیست» بلکه عمده‌ترین وسیله‌ی تولید» دردوران زمینداری» است . 
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حقیقتآنست که برخی‌دو تظاهر و نمود کار را» در دوفرماسبون 
اقتصادی و اجتماععی - یعنی نمود زمین و سرمایه را - منشاً شروت 
دانسته‌اند.همانطو رکه دیدیم»زمین» یعنی زمینی که در آن تو لیدمیشود» 
وسرمایه. هردو کاری هستند که بصورتهای مختلت در آمده‌اند. 


فرماسیون‌های اجتماعی داقتصادی 


فرماسیون» درلغت» به‌معنای صورت بندی است. بعبارت‌دیگر» 
مجموعه‌ای‌ازشکل‌ها» صورت‌ها وفرم‌ها را که بایکدیگرمناسبت‌داشته؟ 
واز نوعی هماهنگی برخوردار باشند» فرماسیون میگویند . درجامعه- 
شناسی؛ فرماسیون به‌اشکال اقتصادی » سیاسی و ایدئو لوژیکی ای گفنه 
میشود که بایکدیگر مناسبت داشته باشند . 

حال» میخواهیم بدانیم که اين مناسبت برچه پایه‌یی قرار گرفته 
است؛ واساس هرصورت بندی اقتصادی واجتماعی چیست ؟ اما » قبلا 
به‌بررسی عقایدو افکاری می‌پردازیم که منجربه‌پیداشدن‌مفهوم فرماسیون 
شده است. 

باید توجه داشت که مفهرم «تکامل تاریخی» را نمی‌تسوان با 
نتیجه گیری‌های مجرد بیان داشت . مثلا این مطلب » که جامعه حر کت 
میکند» ودرجریان حرکتی خود ؛ تکامل می‌یابد » البته صحیح است ؛ 
ولی باید دانست که تاریخ بشرچگونه حرکت میکند وچسگونه تکامل 
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مییابته مثلاء باید دانست که انسان کدامین مسراحل را در طول تکامل 
تاریخی خود پیموده است . نظریه‌ی علمی تاریخ » تاریخ را بمثابه‌ی 
تاریخ تکامل و پیشرفت فرماسیون‌های اقتصادی درنظرمیگیرد . 
مفهوم فرماسیون اقتصادی واجتماعی یکی از مهمترین کشفیات 
جامعه شناسی است. در نظریاتاجتماعی گذشته» توجه زیادی به‌طبیعت 
وسرشت جامعه مبذول شده است. ولی» همواره. جامعه بطور مجرد » 
وینحوه‌یی انتزاعی» مورد بررسی قرارگرفته است. ۲ 
تئوری قرارداد اجتماعی» که در قرن هفدهم و هیجدمم رواج 
کامل داشت» برد واصل اساسی استواربود : 
اولا- بنابدین نظریه» جامعه ودولت چیزی همانند بودند. یعنی» 
. دراین تگزری» هر گاه سخن از جامعه میرفت منهوم ده لت مراد میشد. 
انیا - ایسن_نگوری » در جامعه » چیزی طبیعی نمیدید۲. بعنی 
۱- بعنی. هرگاه درباره‌ی حامبه سخن زفته است . حامعه بمتابه‌ی 
چیزی کاملامجرد و کلی درنظر گرفته شده است. یعنی هیچگاه به‌نو ع‌روابطی 
که درجامعه وجود دارد توجه نشده ویادوران‌های مختلت رس ی 
مورد بررسی قرارنگرفته و یا پخش‌های مادی و معنری جامبه نفکيك نشده 


۲- توضیح بیشتری میدهیم. مااکنون ميدانی که اجته‌اعی بودن در 
: ذات وسرشت بشراست. انسان ذاتاً اجتماعی ات وزند گانی وحیات او تنها 
درحابعه بیسراست دای توا جاستدو انار افو موجه گر تور 
و معتقدین به‌تگوری قرارداد اجتماعی جامعه زا دزطبیعت وسرة شت‌انسان 
نمی‌دانستند و آنرا پدید‌ی مصنوعی و قراردادی تصور میکزدند . چنانچه 
روسو نیز چنین عقیده‌بی ذاشت. اوء حتی» درنظریات: ترتیبی-خود جامعه‌را. 
که اژنظر ار چیزی جز مجنوعه‌ی روابط معئوعی نبودنه, مورد انتقادفرار 
بهداد وه بودکه بشر باید به‌طبیعت گرا 
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به‌طبیعت اجتماعی بشرمعتقد نبود. نظربه‌ی قرارداد اجتماعی» جامعه‌را 
يك فرماسیون مصنوعی میدانست . بدین ترتیب که بنابه‌اين نظریه » 
جامعه براساس يك توافق و قرارداد بین افراد مختلف بو جود آمده 
است. هابس" دراین باره» میگفت: 

ابتکار بشر«له‌وی‌به‌تان"» بزرگی بو جود آورده‌است» که‌دولت نام 
دارد. این موجود عجیب يك آدم مصنوعی و البته قوی و بزرگ‌تر از 
انسان طبیعی است؛ که بدست بشر برای خمایت و پشتیبانی او بوجود 
آمده است . 

برخلاف این نقطه نظر » متفکران بعدی کم کم به‌تمایزدولت و 
جامعه پی‌بردند» این از آنجا آغاز شد که آنها متوجه تفاوت و اختلاف 
بین جامعه‌ی «سیاسی» و«مدنی» شدند. مفهوم جامعه‌ی مدنی» در کلیه‌ی 
توری‌های قرن‌هیجدهم و هفدهم به‌مجموعه‌ی روابط مالکانه‌ی جامعه 
گفته میشود . 

تاریخنویسان دوره‌ی‌تجدید سلطنت درفرانسه» پی‌برده بودند که 
سطح تمدن يك جامعه نمیتواند بوسیله‌ی نهادهای سیاسی آن بیان شود 
یعنی ما نمی‌توانیم وضع يك جامعه راتنها با اوضاع سیاسی آن مورد 
بررسی قراردهیم . 

زیرا نهادهای سیاسی بجای آنکه حسود علت باشند » نتیجه‌ی 

110885 -۱ 


۲- لویتان ([(15۷1۸11۸) غول‌بسیاربزر گی‌است که‌درافسانه‌های 
باستانی فنیقیا نآمده است. 


۸ 
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تکامل اوضاع اجتهاعی هستند. تر کیب جامعه شیوه‌ی ز ندگی‌انسانها» 
روابط بین طبقات مختلف - و بالاخره» دريك کلمه» «زندگی مدنی» - 
مجموعه‌ی چیزهایی بود که تاریخ نویسان آن عصر ‏ بعنوان کلید فهم 
معمای تاریخ وجامعه می‌شناختند . اگرچه این تار بخ نویسان » زندگی 
مدنی جامعه راموردمطالعه قراردادندو آنرا بطور مستقل‌بررسی کردند» 
ولی قادرنبودند که منشاً زندگی مدنی را کشف کنند . 
امابنیان گذاران جامعه شناسی علمی » در این راه بسیا ر پیش‌تر 
رفتند. آنها ثابت کردند که ریشه ومنشاً روابط قضایی» واشکال مختلف 
دولت راباید درشرایط مادی زندگی جامعه جستجو کرد . به‌مجموعه‌ی 
این‌شر ایطمادی؛می تو ان‌نام جامعه‌ی مدنیگذاشت. تشریح و تحلیل این 
جامعه تنها بوسیله‌ی اقتصاد سیاسی میسر است.زیر ا؛ همان‌طور که گفتیم 
جامعه‌ی مد نی‌مجمو عه‌ی رو ابط‌مادیو اقتصادی معینی است که‌میان انسانها 
و جوددارد» پس‌اقنصاد سیاسی که رو ابط اقتصادی جامعه رامورد مطالعه 
قرارمیدهد؛ بایدبه تشریح جامعه‌ی مدنی بپردازد. 
۰ پس از کشف دقیق بنیان گذاران جامعه شناسی علمی» روشن‌شد 
که همه‌ی روابط اجتماعی ومدنی راباید در نحوه‌ی تولید بررسی کرد. 
بدین معنا که‌رو ابطی که بین‌اين انسانها برقرار است در آخرین تحلیل» 
ترمنای رواب اقصادی ق او دارد اما در مبان روابط حختلت و 
متعددی که درجامعه وجوددارد. (مانند روابط حقوقی وقضائی روابط 
خانوادگی»وسایرروابط)عمده‌ترین‌و اساسی‌ترین آن‌هارو ابط یامناسبات 
تولیدی است. زیرا اگسر بپذیریم که شرایط مادی بشرتعیین کننده‌ی 
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شرایط معنوی اوست؛ باید بپذیریم که قبل ازهرچیز» روابط ومناسبات 
تولید قرار دارد. 

تاریخ نویسان قرن نوزدهم » جامعه‌ی مدنی را مجموعه‌یی از 
روابط مالکانه میدانستند ۰ روابط مالکانه یعنی پیوندهایی که مالکیت 
اشخاصراء نسبت به‌اموال جامعه » تعیین میکنند . 

اگرخوب‌دقت کنیم» درمیان مالکیت‌هاونو ع آنهاء «الکیت‌ابزار 
و وسایل تو لیداز همه‌مهمتراواساسی تراست .ز بر امیدانیم که‌انسان ابزارساز 
است وبوسیله‌ی ابزار است که برطبیعت غلبه میکند و آنرا بنفع خود 
تغییر میدهد . بوسیله‌ی ابزار است که برای خویش فایحتاج زندگی 
آماده میسازد. 

پس نتیجه میگیریم که مناسبات تو لیدی» که همان روابط مالکانه 
است نسبت‌به ابزار و وسایل تو لیدی:مهمتر ین‌رو ابط اتتصادی‌جامعه است ۰ 

اماء‌مناسبات‌تولیدی -یعنی‌این مسأله که ابزارو وسایل تولید متعلق 
به‌چه کسی است - خود؛ تعبین کننده‌ی سایر روابط اجتماعی است و» 
درحقیقت؛ می‌توان گفت که پایه و اساس‌جامعه‌ی مدنی» مناسبات‌تو لیدی 
است. مثلاء میدانیم قبل ازانقلاب فرانسه» تاحدودی» وبعد از آن»بطور 
کلی» مناسبات تولیدی تغییر پذیرفت. تمام روابط اجتماعی دستخوش 
تغیبر گردید ۰ وضع حکومت دگرگون گشت. مناسبات قضایی تغییر 
پذیرفت : عقاید و آراء و نظریات نیز بکلی دگرگون گشت . وضع 
حکوعت و تشکیلات قضایی فرانسه‌ی پس ازانقلاب بامناسبات‌تولیدی 
آن زمان» متناسب بود. بدین محنی که‌کاز خانه‌داران وباز گانان» که‌مالك 


۱۹۱ 
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ابزاراو وسایل‌تو لیدبودنا.»بهحکومت و تشکیلات‌قضائی جدید»شکل تازبی 
بخشیدند. پس متوجه میشویم که هرمناسبات تولیدی» تشکیلات قضابی 
وسیاسی متناعب باخودایجادمیکند» که» مجموعاً» صورت‌بندی‌واحدی 
بوجود میآورند» وهمین صورت بندی است که فرماسیون نام دارد . 
دردرسهایگذشته»خو اندیم که» درطول‌تاریخ» مناسبات تو لیدی 
تغییر میکند وعوض میشود. بنابراین» بایذ گفت که » در طول تاریخ » 
فرماسیون‌های مختلفی بوجود میآًید؛ وهمواره درجریان تکامل جامعه» 
يك فرماسیون » جای فرماسیون دیگر را می‌گیرد . بنابه‌اختلاف در 
فرماسیون‌های مختلف است که مامیتو انیم ر یشه‌یاختلاف بین جامعه‌های 
مختلف رادرك کنیم . 
برای شناحت مراحل مختلف تکامل اجتماعی» باید به ساعتمان 
اقتصادی و اجتماعی جامعه توجه داشت . مثلا » بسرای آنکه دوران 
فثودالیسم را بخوبی بشناسیم» باید به فرماسیون اقتصادی و اجتماعی 
فگودالیسم ثوجه کنیم. برخی از تاریخ‌نویسان ‏ فقط » تشکیلات قضابی 
وسیاسی فئودالیسم را مورد مطالعه قر ارمیدهند و به مناصبات تولیدی و 
ساختمان اقتصادی آن توجه ندارند . بدیهی است چنین مطالعه‌یی به- 
نتیجه نمیرسد . زیرا باید فرماسیون اقتصادی و اجتماعی فثودالیسم را 
مورد مطالعه قرارداد. 
تاریخ بشر؛ تا کنون» چندین فرماسیون بخوددیده است. جامعه‌ی 
اشتراکی اولیه» برده‌داری» فئودالیسم» سرمایه‌داری» جامعه‌داری ۰ 


درك چگونگی واساس فرماسیون بما اجازه میدهد تا دريابیم که 
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درجه‌ی تکامل تسولید و مناسبات تولیدی » در واقع » پایه و اساس 


هرفرماسیون اجتماعی واقتصادی است. بادرلك مفهوم فرماسیون»روشن 
میشود که هر جامعه» يك فرماسیون تاریخی وطبیعی است. یعنی بطور 
مصنوعی وقراردادی بوجود نیامده است. ازسوی دیگرء تفاوت انواع 
جامعه‌های ی که درطول تاریخ بشر بوجود آمده‌اند» ناشی از اختلاف دد 
نوع فرماسیون‌های آنهاست۰ 

یکی ازدانشمندان میگوید «مناسبات تولیدی درمجموع خسود 
آنچیزی را بوجود می‌آورد که مناسبات و روابط اجتماعی خوانده 
ميشود. برپایه‌ی همین مناسبات تو لیدی‌است. که جامعه بادر جه‌ی‌تکامل 
معینی ظاهرمیشود - جامعه‌یی با خصلت‌های متمایسز وبنیادی » ۰ این 
دانشمند تأ کید میکند که همه‌ی فرماسیون‌های اقتصادی و اجتمادی » 
بوسیله‌ی نو ع معینی از مناسبات تولیدی متمایزمیشوند » این مناسبات 
پایه ومنشأً آ ثرا تشکیل میدهد و آنرا ازسایرفرماسیو نها جدا میسازد . 

اما » این بمنزله‌ی آن نیست که مفهوم فرماسیون قتصادی » و 
اجتماعی » منحصر است به ساعتمان اقتصادی جسامعه» بلکه» این 
فرماسیون» همچنین» شامل روبنایی است که ساختمان اقتصادی جامعه» 
بمنزله‌ی پایه‌ ی آنست. بعبارت دیگرء مفهوم فرماسیون اجتماع یکلیه‌ی 
مظاهرزندگی جامعه راء در مرحله‌ی معینی از تکامل تاریخی خحویش » 
دربر می‌گیرد. 

اغلب» این‌سئوال مطر ح میشودکه‌آیا نیروهای تو لیدی‌هم بخشی 
ازفرماسیون اقتصادی و اجتماعی است؟ 

برخی‌گرایش به پاسخ منفی دارند. معذلك مسلم است که همه‌ی 


۷ 
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فرماسیون‌هایاقتصادی و اجتماعی» دار ای‌پایه‌ی‌مادی وفنی <اص‌خود» و 
نیروهای‌تو لیدی‌بی که شاخص آنها است» می‌باشند.چنانچه سرمایه‌داری 
تولید بزرگک ومکانیزه را جانشین تولید پرا کنده‌یی ساخح ت که برپایه‌ی 
کاردستی قرار داشت. 

معمولاء تمام فرماسیو نهای اجتماعی » و اقتصادی ؛ برپایه‌ی آن 
نیروهای تولیدی شکل‌میگیرند که دردرون فرماسیون فبلی بوجودآمده 
وشکللگرفنه‌اند. مثلاء قبل از انقلاب کبیرفرانسه و پیداشدن فرماسیون 
اقتصادی واجتماعی» سرمایه‌داری» نیروهای تولیدی سرمایه‌داری » در 
دل جامعه‌ی فثودالی شکل گرفت . بدینءعنا که تسولید بزرگ صنعتی 
جانشین تولید دستی‌گردید. 

ابزار و وسایل‌جدیدی برای تولید پیداشدندو نیرومای تولیدی» 
اساساء دگر گون شدند. در اینجاتناقض وتضادی پدید آمد. بدین‌معنا که» 
اشکال تشکیل دهنده‌ی فرماسیون فثودالی هماهنگی خود را از دست 
دادند . 

تغییرات بسیار بزرگی که در نیروهای تولیدی بوجسودآمد 
(پیداشدن ماشین بخار» تبدیل کار گامهای صنایم دستی به کارخانه » از 
بین رفتن استاد وشاگرد درصنایع » پدیدارشدن کار گر صنهتی ) وضع 
نیروهای تولیدی‌را دگ رگون ساخت. در آن‌هنگام» ابزارتولید دربخش 
بزرگی از تولید جامعه دگرگون شده بود. آنهائیکه این ابزاررا نیزبکار 
می‌بردند» عوض‌شد بودند. بنابراین می‌توانیم بگوئیم که » مجموعاً » 


نیروهای توایدی دستخوش تغیبر وتکامل شده بود.اما مناسبات‌تو لیدی 
هنوز فئودالی بود. زیرا مت عمده‌یی آزوسایل تسولید : در اختیاز 
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فئودالها قرارداشت. اشکال قضایی و سیاسی جامعه » یعنیآنچه بدان 
جامعه‌ی مدنی گویند؛ درجهت منافع فئودالها بود . 

نیرومای تولیدی تبدیل به نیروهای تولیدی صنعتی شده بود . 
درحالیکه. مناسبات تولیدی فودالی باقی مانده بود. این تنافض‌جامعه 
فثودالی را بسوی نیستی برد. سرانجام شرابطی بو جود آورد که منجر 
به انقلاب کبیر فرانسه» وسایر انقلابات مهم ارو پا گشت. 

پس روابسط سرمایه‌داری و مناسبات تولیدی مربوط به‌آن 
فرماسیون» دردل جامعه‌ی فثودالی شکل گرفت درحقیقت میتوان‌گفت 
پیداشدن هرفرماسیون جدید » بدلیل پیداشدن ابزار تولیدی جدید » و 
عرض‌شدن وضع نیروهای تولیدی است . بنابراین نتیجه می‌گیریم که 
نیروهای تو لیدی» درعین حال که پایه واساس هرفرماسیون اقتصادی و 
اجتماعی است» ولی نمیتوان آنرا کاملا بعنوان قسمتی ازيك فرماسیون 
قرارداد. زیرا دیدیم این نیروها همواره سر بعتر ازمجموعه‌ی فرماسیون 
حرکت میکنند ۲ 


نقش رو بنای ایدئو لوژ يك 


زندگی اجتماعی وجوه گوناگونی دارد و بایدگفت که تنها به- 
اقتصاد» یعنی فعالیت‌های مادی » منحصر نمی‌شود » بلکه همان‌طور که 
در درس پیش گفتنم ؛ جامعه مججموعه‌ی مرتبطی ازرابطه‌ها؛ و پیوندهای 


۱- به کتاب «جامعه‌شتا می‌طبقات اجتماعی درامریکا»» ازاحمداشرف " 
انتشارات دانشگاه‌تهر ان, ازصفحه‌ی ۸ تا ۱۸ مراجعه شود, 
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اقتصادی » سیأسی » قضایی و غیره است . این مجموعه را » چنانکه 
"میدانیم» فرماسیون اقتصادی و اجتماعی گو بند. مسلماً» در این‌میان» افکار 
ونظرّیات اجتماعی نقش مهمی را ایفا میکنند . همانطو رکه میدانیم » 
ايدئولوژي » در هربك از فرماسیون‌های اقتصادی و اجتساعی > 
منعک سکننده‌ی دژیم اقتصادی است. ولی بایدگف تکه» درعین‌حال» 
ایدئو لوژی جهت‌دهنده‌ی فعالیت‌های انسان» و مق‌ثر دراین فعالیت‌ها » 
است . بدیهی است که این فعالیت‌ها شامل فعالیت‌هسای اقتصادی یز 
میشود. یکی ازدانشمندان بز رگ گفته‌است که « ایدئو لوژی»درصورتیکه 
برپایه‌ی. ضرورت و نیازهای تاریخی باشد » تبدیل به يك نیروی مادی 
خواهد شد». 
باید گفت که افکار و اندیشه‌ها با یکدیگر تفاوت دارند ۰ در میان 
این اندیشه‌ها» فقط آنهایی مو‌ثر تن که در درون زندگی وفعالیت بشر 
شکلگرفنه‌اند. برعی از افکار درجهت ترقی وتکامل جامعه می‌باشند ؛ 
وبرخی ازاندیشه‌ها ونظریات» برعکس» درجهت مخالف:عمل‌میکنند 3 
یعنی سیب کندی حرکت وتکامل جامعه میگردند. 
انسانهاء بنا به موقعیت وشرایط مادی‌خود؛بایکدیگرو ازد روابط - 
ایدئولوژیکی میشوند . این روابط ایدئولوژيك » به نوبه‌ی شود » در- 
شرایط ماوق وافتصادی جامعه تآثیر می‌گذارد . بدینسان » روبنای.. 
ایدئولوژيك یعنی فعالیت‌های فکری ومعنوی بشرء تنهامنعک سکننده‌ی 
غیرفعال شرابط اقتصادی جامعه نمی‌باشد؛ بلکه همان‌طور که‌گفتیم» در 
فعالیت‌های اقتصادی بنوبه‌ی حود اثر میکند و آنرا نند وباکندمیسازد. 
منحصر کردن حوادث تازیخی به قلمروی اقتصاوی بمنزله‌ ی آنس که 
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مجسوعه‌ی پیچیده‌ی جامعه؛ وتأیرات متقابل امور وروابط گوناگون آن 
در نظرگرفته نشده است. نظریه‌ی علمی تساریخی » درواقع جامعهرا 
مجموعه‌ی پیچیده‌بی از روابسط اقتصادی» فضابی وفرهنکی میداند که 
دارای غنا و گوناگونی بسیاری هستند. 

برای مثال میتوان پیشرفت افکار اجتماعی‌را» در قرن هفدهم و 
هیجدهم؛ در فر انسه وانگلستان بیان کرد. 

اگربخ اهیم این پیشرفت را مستقیماً باساختمان‌افتصادی آن‌روز 
مطابقت بدهیم؛ ازو اقعیت بدور افتاده‌ایم. در آن عهد» در کشور فرانسه» 
رژیم فثودالی حا کم بود . درچنین شرایطی ایسن سئوال مطرح میشود 
که چگونه آثار فلسفی ؛ اجتماعی وادبی با کیفیتی‌عالی» بر پایه‌ی‌روابط 
فگودالی بوجود آمدند .ما دلایل این امر را بهتر منوجه میشویم » در 
صورتیکه بموازات اقتصاد» مظاهر دیگرزندگی را نیز در آن عصر در 
ظر آوریم. ما مشاهده میکنیم که محتوی اساسی آثار اجتماعی؟ ادبی و 
فلسفی» در آن عصرء مبارزه‌ی سیاسی شدیدی بوده که برعلیه فگودالیسم 
جریان داشته است. 

علاوه‌برمبارزه‌ی سیاسی‌برعلیه فئودالیسم» جریانات دیگری نیز 
در آثارفکری آن زمان مو ثربوده . مثلا میدانیم که از مدتها قبل » کشف 
امریکاء رونق بازرگانی وبازشدن راههای مشرق سبب رواج افکار و 
اندیشه‌ی ملل‌مختلف دنیا دربین ارو پاییان‌گردید . بدیهی اس که نشر 
افکاردبنی ومذهبی سایرملل ازمیزان تسلط افکارمسیحی کاست. 

نقش تعیین کننده‌ی اقتصاد» دراين میان کدام است ؟ باید توجه 
داشت که مبارزه‌ی سیاسی‌علیه رژیم نثودالی» ناشی از آن بود که نیرو 
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های تولیدی جدیدی بوجود میآمدند» ودرحال شکلگرفتن بودند. این 
نیروها همان‌طور که گفتیم با ساختمان اقتصادی و اجتماعی فئودالیسم 
ساز گاری نداشتند و همین عدم سازگاری سبب مبارزه‌ی سیاسی شد . 
بدلیل‌چنین تضاد وتناقض مبارزه‌ی میاسی بزرگی درگرفت. این‌مبارزه 
در آثارفلسفی و اجتماعی‌متفکران و نویسندگان منعکس‌شد. بدیهی‌است» 
دراوضاع واحوال آن‌روز» تمام اندیشه‌های ملل» و آثارفنکری و معنوی 
که می‌تو انست به مبارزه برعلیه فئودالیسم کمك کند ؛ تسوسط متفکران 
جذب ميشد و این خود منجر به پیشرفت هرچه بیشتردانش » ادبیات و 
فلسفه ميشد . بنابرایسن متوجه میشویم که ایدئولوژی » هميشه » 
منعک سکننده‌ی مستقیم رژیم اقتصادی نیست بلکه ایسدئولوژی ممکن 
است متعلق به آن نیروهای تولیدی و آن شرایط اقتصادی باشد که در 
حال‌شکلگرفتن هستند. : 

مقدمات بالا همچنین نشان داد که ایدئولوژی نسبت به‌ساختمان 
اقتصادی جامعه تا حدودی راه مستقل می‌پیماید . علاوه‌براین » باید 
خحاطر نشان ساخت که ایدئو لوژی حتی دراقتصاد جامعه مو‌ثرواقع می- 
شود وناحدودی حرکت آنرا تند يا کند میسازد. 

انقلاب کبیر فرانسه درسال ۱۷۸۹ او ج گرفت. عوامل وشرایعلی 
که بارها به شر حآن پرداختیم » منجربه آن شد که مناسبات فثودالی از 
بین برود وجای‌خودرا به مناسبات سرمایه‌داری بسپارد.مناسبات‌تولیدی 
که برپایه و اساس ساختمان اقتصادی قرار داش تکاملا دگرگون شد . 
مناسبات تولیدی فئودالی جای خودرا به مناسبات تولیدی سرمایه‌داری 
سپرد.بازرگانان وصاحبان‌صنایع‌جدید بجای‌فودالها واشران‌حکومت 
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را دردست‌گرفتند. دراین تغییر وتحول بزرگک علاوه‌برشرابط اقتصادی 
افکار و اندیش‌های اجتماعی وفلسفی دانشمندان ونویسندگانی چون 
ولتر» منتسکیو و دیدرو نیز موثر بود" .افکار این اندیشمنداندر واقع 
ایدئو لوژی پیشرفته‌ی آن روزگار بود ودیدیم که تا چه حد درتحولات 
اجتماعی آن دوران موثرافتاد و به تغییرساختمان اقتصادی جامعه پاری 
فراوان رساند. 


3 
۱- برای مطالعه‌ی بیشتر» به فرهتک قلسقی , اثر ولتر , ترجمه‌ی 
تصرالله فلسنی, مراجعه شود. 


طبقات اجتماعی 


طبقه چیست؟ 

درهرجامعه» بجزجامعه‌ی اشترا کی‌اولیه گروه‌های بزرگ‌انسانی 
وجود دارد. این گروه‌ها ازبرخی‌جهات از یکدیگر متمایزمیشوند. برده 
وارباب؛ فثودال ودهقان» کار گر وسرمایه‌دار گروه‌های بزر گی‌هستند که 
بهآنها طبقه‌ی اجتماعی گویند. 

حال میخواهیم بدانیم وجه تمایزاساسیيك طبقه درچه‌جیزهابی 


مثلا اگرجامعه‌ی برده‌داری را در نظرآوریم متوجه می‌شویم که 


دراین نو ع جامعه دوگروه اجتماعی بسیار بزرگک و جود دارد : ارباب 
و برده . 

کلیه‌ی برده‌دارانی که در جامعه‌ی برده‌داری زندگی می کردند » 
تشکیل يك طبقه را می‌دادند. این‌طبقه طبقه‌ی ارباب خوانده می‌شود. 
بردگان نیزخود طبقه‌یی را تشکیل می‌دادند. 

برای مثال در جامعه‌ی روم قدیم برده وبرده‌دار از لحاظ طرز و 
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نحوه‌ی زندگی بایکدیگر متفاوت بودند. آرزوها وعقاید این دو طبقه 
یکسان نبود. اعلاق وحتی زبان برده بابرده‌داران تفاوت داشت.لباسی 
که برده‌داران می‌پوشیدند همان‌لباسی نبود که بردگان بتن میکردند . 
اگرچه همه‌ی ابنها تفاوت واختلافات بزرگی است که میان نحوه‌ی 
زندگانی ارباب وبرده وجود داشت ولی باید توجه داشت که خود این 
تفاوتها منشأً بزرگتر واساسی‌تری را دارا بود وسرچشمه‌ ی آن درجای 
دیگری قرار داشت. 

حقیقت آنست که گو ناگونی شرایط برده و برده‌دارا زآنجا ناشی 
می‌ش دکه این دوبرای زنده مائدن و ادامه‌ی حیات به دو طریق مختلف 
عمل میکردند . 

برده کار می کرد. کاراوسخت و جانفرسا بود. درعوض کارشاق» 
کمترین جیره‌ی‌غذابی رااز برده‌داردریافت می‌داشت. درمقابل برده‌دار 
کار نمی کرد و لی در نتیجه‌ی کار بردگان» زندگی خود راادامه می‌داد.او 
صاحب بردگان وزمین وثروت بود. ازهمه‌ی اینها اوحدا کثراستفاده‌را 


می‌نمود. بدیهی است‌این اختلاف‌فاحش» بین‌دوزندگی» بوجودآورنده‌ی 


سایر تفاوت‌های گو نا گون دیگراست . 
این‌سئوال مطرح میشود که چگونه درجامعه‌های انسانی‌تفاوت 
هایآشکاری بین دسته‌های مختلف‌بوجود می‌آید. درپاسخ این‌سئوال 
باید گفت : 
علت‌عمدهی این تقاو ت‌هاما لك بو دنیا نبودناابز ار و وسایل تو لیداست. 
بدرنسان که مثلادرجامعه‌ی برده‌داری‌برده‌داراز آن جهت دارای‌امتیازات 


ی 
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گوناگون بو د که وسایل تولید رادراختیار داشت ومالك آن وسایل بود 
درحالیکه انبوه بردگان فاقد این وسایل بودند » و خود بعنوان ابزاد 
بکار گرفته می‌شدند. در جامعه‌ی برده‌داری» بردگان طبقه‌ی واحدی را 
تشکیل‌می‌داد ندز بر اهمه‌ی آنهافاقدوسایل تو لیدبودند ودراختیار برده‌دار 
قر آرداشتند. درمقابل آنهاتمام‌برده‌دار ان‌نیزدر طبقه‌ی و احدی بسرمی بردند 
زیرا همه‌ی آنها صاحب ابزار و وایل تولید بودند . 

بنابراین تمام‌مردان وزنانی که دارای روابط مالکانه‌ی یکسانی 
نسبت به‌ابزار ووسایل تولید هستند طبقه‌ی واحدی رانشکیل می‌دهند. 

بنابراین صرفنظر از جامعه‌های ابتدایی» جامعه‌ی انسانی» درطول 
تاریخ همواره به‌طبقات مختلف ومتمایزی تقسیم گردیده است . 

شرابط یکه‌هر کس‌دد بر ابر ابزارو وسایل و لیددارد؛در حقیقت‌تعیین 

کننده‌ی تمایزاساسی طبقاتی‌اوست.بعبارت دیگرشرایط طبقاتی‌هر کس 
بیان کننده‌ی سایر شرایط اجتماعی اوست . 

جایگاه هر کس درنظام ت-ولید اجتماعی » نقش او در سازمان 
اجتماعیکار»وضع در عوردار یش از روت جامعه» کیفیت‌سیاسی» امحلافی» 
روانی وایدئولوژيك اوهمگی ب-تگی به‌شرایط طبقاتی اودارند. 

از آچه گفته شد» نتیجه می‌گیریم کسه طبقات تنها آنجا بوجود 
می آیند که‌گروه‌های متفاوت انسانی » نسبت به‌ابزار و وسایل تولید 
گرایش‌های مختلف دارند. 

اماباید توجه داش ت که طبقات همیشگی وجاویدان نیستند . در 
چامع‌ی اشتراکسی اولیه مالکیت خصرصی ناشناس بسود » و جائیکه 
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مالکیت خصوصی‌نباشد»درنتیجه‌مالکیت خصو صی‌نسبت به‌ابزارووسایل 
تولید نیزنمی‌تواند وجود داشته باشد وبنابراین ابزار تولید در جامعه‌ی 
اولیه متعلق به‌همه بود و درنتیجه طبقات اجتماعی وجود نداشت. تنها - 
هنگامی طبقات درجامعه پیدا شد که مالکیت حصوص یآغ از گردید . 
جامعه‌ی اولیه نابود گشت و جامعه‌ی‌بی طبقه‌ی‌گذشته جای خود را به- 
جامعه‌ی طبقاتی سپرد . 

برخی ازجامعه شناسان عقیده دارند که طبقات حاکم که وسایل 
تولید رادردست دارند» دارای قدرت اقتصادی فراوانی هستند و آنها 
رابرای تحمیل اراده‌ی خود به‌جامعه بکار می‌گبرئد . روابط اجتماعی 
که دردل جامعه‌ی طبقاتی حاکم است » بوسیدی قوانینی که اراده‌ی 
طبقه‌ی حاکم رامنعکس می کنند تنظیم شده است . 

مجموعه‌ی این قواعد وقوانین راحقوق می‌گویند . 

وقتی می‌گویيم تمام مردان و زنانی که دارای‌روابط مالکانه‌ی 
یکسانی‌نسبت به ابزار ووسایل‌تو لیدهستندو در طبقه‌ی‌و احدی‌جای گر فتهاند. 
درحقیقت طبقه‌یاجتماعی رااز نظر پایگاه‌اقتصادی‌افرادتعری فکرده‌ایم ۰ 
جنبه‌ی مادی و اقتصادی‌طبقه‌ی اجتماعی‌سبب‌شده‌است که برخی روابط 
اقتصادیگذرا وموقتی راروابط طبقاتی بحساب آورند. و بسدینسان » 
کسانی راکه دارای شغل واحدویادر آمدیکسانی هستند؛الزامً هم‌طبقه 
تصور کنند. مسلماًتعیین طبقات افراد يك جامعه باتوجه به‌ملاك ومعیار 
در آمد میسرنیست . زیرا که در آمد خود تابع ضوابط دیگر است و 
ممکن است اشخاصی که وابسته به‌طبقات مختلفی هستند در آمدهایی 
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نزديك یم داشته‌باشند ویاافرادی که دردروذ‌طبقه‌ی و احدی‌قراردارند» 
ازنظرسطح در آمده بایکدیگر اختلاف فاحش داشته باشند . 

مثالی بزنیم : 

فرض کنیم که دستمزد کار گری درماه چهارهزار ریال باشد . يك 
کارمند ثبت اسناد نیزدرماه‌همان مقدارحقوق دریافت کند» دراینصورت 
آیاباید گفت که این دونفر متعلق به‌يك طبقه هستند ؟ اگر بایمن سثوال 
پاسخ مثبت‌بدهيم باید همچنین بگوییم که يك کار گر فنی که مثلاحقوقی 
برابربايك کارمند عالیرتبه‌می گیرد هردودردرون یك‌طبقه قرارمی گیر ند. 
بدیهی است که دراینصورت ماضابطه‌ی ابتی برای تشخیص طبقه‌ی 
اجتماعی نمی‌يابيم. بدین دلیل می‌گوییم در آمد نمی‌تو اند معبارتمایز 
طبقائی قرارگیرد . 

ازسوی دیگردر آمد اشخاص‌همواره درنوسان‌است. درصورتی 
که شرایط طبقاتی ثابت‌تر است . درمورد مشاغل نیز بایدگفت که در 
جامعه مشاغل وصنف‌های بسیارفراوا نی و جود دارد.هريك از این‌مشاغل 
کسوچکتر وناپایدارتر ازطبقه هستند ولی طبقات اجتماهی درهر جامعه 
هرگز به‌تعداد مشاغل آن جامعه نمیرسد ودرعوض هیچ شغلی وسعت و 
دوام طبقه‌ی اجتماعی را دارا نمی‌باشد . 

مثلاممکن است کسی مدتی چند آموز گاروزمانی پزشك وگاهی 
نیز کارمند باشد ویاحتی چندی و کالت پیشه سازد » ولی بایدگفت که 
بسیار بعید است که مثلا يك‌کار گر کار خانه‌ی اتومبیل سازی » در ابالت 
متحده‌ی آمریکا؛ صاحب آن کارخانه شود. یعنی ازطبقه‌ی کار گرخار ج 


مقدمه‌ای بر جامعه شناسی / ٩۳‏ 


شود وبه‌طبقه‌ی‌سرمایه‌داربپیو ندند . 

بنابراين نتیجه می‌گیریم که شرطلازم وجود يك‌طبقه‌ی‌اجته‌اعی» 
افرادی است که دارای روابط یکسان اقتصادی باشند ولی نه هرروابط 
اقتصادی» بلکه‌اصلی‌ترین و پایدار ترین آن- یعنی شرایط یکسان‌داشتن» 
نسبت‌به ابزار و وسایل تو لید.روشن‌است که‌رو ابطما لکانه‌ی‌افر اديك‌طبقه نسبت 
ه‌ابزارو وسایل تولیدءرو ابط ناپایداری‌نیست ءزیر اهما نطورکهدردرسهای 
گذشته دیدیم تغییر چنین‌مناسباتی نیازمندگرگونیهای بنیادی وانقلابات 
بز رگ است. 

مثلا بازر گانان قرن‌هیجدهمفر انسه‌می خو استندما لك ابزارو وسایل 
تولید شو ندودر نتیجه ناچاربودند مناسبات تولیدی راتغییردهند ودیدیم 
که تغییر چنین مناسباتی تنها درسایه‌ی‌انقلاب کبیر فرانسه مسر کشت ۱ 

برخی نیز افراد يك جامعه را ازنظرفکری و روحی طبقه‌بندی 
می کنند. این عده معتقدند که شرایط فکری و روحی است که بوجود 

ورنده‌ی طبقه‌ی اجتماعی است . ایسن نظر البته اشتباه است . ما در 

درسهای گذشته دیدیم که وجوداجتماعی همواره مقدم برشعوراجتماعی 
است. با توجه بدین اصل‌بایدگفت تفکر اشخاص تعیین کننده‌ی طبقه‌ی 
آنها نیست بلکه بر عکس‌طبنه‌ی هکس درجامعه تعیین کننده‌ی‌انکار و 
روحیات؛و جهان‌بینی و ایدئولوژی‌اوست. 

ایدئولوژی طبقاتی یکسان بسودن نحوه‌ی زندگانسی و شیوه‌ی 
زیست اعضای يك طبقه سبب می‌شود که عقاید » آرمانها وافکار و دد 


مجموع ایدئولوژی یکسانی دربین افراد يك طبقه بوجودآید. 
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بایدمتذ کر شد که هر قدر يك‌طبقه درمسیر تکاملی‌بیشتر و پیچیده‌تری 
قرار گیرد» آ گاهی آن‌طبقه‌بیشتر وایدئو لوژی آن کاملترمی‌شود تابجائیکه 
ایدئولوژی يك ملبقه‌ی معین ممکن است آنقدر تکامل یابد تا بصورت 
مهمترین و پیشرفته ترین ایدئولوژی يك جامعه در آید. 

چنانچه طبقه‌ی بازر گانان وصاحبان صنایع از مدتها قبل در ول 
جوامع فثودالی در ارو پا شکل گرفته بود . افکار و اعتقادات این طبقه 
درابتدا بسان خود این‌طبقه » نارسا و تکامل‌نایافنه بود. ولی بتدریج با 
رشد و تکامل این طبقه . ایدئولوژی آن نیز بچنان مرحله‌یی رسید که 
دانشمندانی چون ولتر ومنتسکیو و روسو را به جهانیان ارائه داد . 

طبقات مختلف اجتماعی برروی یکدیگر تأثیرات متقابل دار ند» 
و افکار و اعتفادات آنها دریکدیگر اثرمیگذار ند . بدینسان علت نفوذ 
احلاق وروحیات يك طبقه درطبقه‌ی دیگرقابل توجیه وبیان است. 

طبقه‌یی که‌ابز ارو وسایا, تو لیدر ادر اعتیاردارد طبقه‌ی‌حا کم خو انده 
می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم‌طبقه‌ی حا کم در فرساسیون‌های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی‌متفاوت است. درجامعه‌های اشتراکی‌او لیه» طبقه‌ی 
حا کم وجود نداشت.ه.چنانکه حکومتی‌نبود. کسانی که تجر به‌ی‌بیشتر 
داشتند » و آنها که از احترام برخوردار بودند » و کسانی که استعداد 


ساززمان‌دادنشان نسبت به دیگران ز یادتربود» کارها را اداره می کردند. 
بدیهی است این اشخاص حاکمیتی بر جامعه نداشتند » و فقط مسئولیت 
اداره‌ی‌امور» به عهده‌ی آنها بود.ولی کم کم اداره‌ی کاررهای‌جامعه»جای 
خودرا به حکومت برحی ازافراد سپرد. این‌حکومت درواقع‌حکومت 
طبقات حاکم بود. مثلا حکومت روم فدیم حکومت برده‌داران بود. 
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زیرا طبقه‌ی حا کم درروم قدیم» برده‌داران بودند. 

بنظر برخی از دانشمندان » دولت هنگامی پیدا شده که جامعه 
به طبقات‌نقسیم گر دیده‌است. این دانشمندان‌عقیده‌دار ند » که باپیداشدن 
مالکیت حصوصی؛ گروهی صاحب ابزارووسایل تولید شدند» وهمین 
طبقه از آن‌ببعد برای‌حفظ امتیاز ات خود» دولت‌های‌گو نا گون به وجود 
آوردند وبدینسان درتاریخ بشرسه نو ع دولت طبقاتی به وجودآمد : 
دولت برده‌داری - دولت فئودالی - دولت سرمایه‌داری -. دگرگونی 
در فرماسیون اقتصادی و اجتماعی جامعه ۰ مسلماً منجر به تغییرماهیت 
دولت طبقاتی می‌شود. همچنانکه تغییر فرماسیون اقتصادی واجتماعی 
فئودالی » که در جریان انقلاب کبیر فرانسه صورت گرفت ؛ منجر به آن 
شد که دولت فثودالی آزبین برود وجای خود را به دولت سرمایه‌داری 
سپارد . 

البته ممکن است دولت‌های‌گو ناگون به اشکال مختلف ظاهر 
شوند.مثلا پساز از بین‌رفتن جواسع اولیه » دولت‌های برده‌داری‌به - 
اشکال مختلف در تاریخ قدیم‌ظاهرشدند. دولت‌های بزر گی‌چون‌دولت 
آشور بابل ومصر پدیدار گردیدند. این دولت‌ها همه طبقاتی بودند» و 
دولت‌های برده‌دار محسوب می‌شدند. در آشور ‏ بابل ومصرحکومت 
استبدادی و جودداشت. ولی دریونان حکومت‌های دمو كراتيك برقرار 
بود . باید مت کر شد که دولت‌های شهری بونان یز» همه دولت‌های < 
طبقاتی بودند. دمو کراسی آنها. دمو کر اسی‌طبقات حاکم بود.حکومت 
آتن جمهوری دمو کراتيك بود . اما این دولت نیز » ماهیت طبقاتی 
داشت. زیرا که بخش عظیمی ازجمعیت آتن » یعنی بردگان» از کلیه‌ی 
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حقوق اجتماعی محروم بودند . درجمهوری‌های قرون وسطی» مانند 
جمهوری و نیز و فلورانس درایتالیا؛ ثرو تمندان » بازر گانان» ورژسای 
اصناف بودند که قدرت را در دست داشتند. یا مثلا در ایالات‌منحده‌ی 
امریکا ع1 ای‌رغم انتخابات عمومی باز قدرت در دست سرمایهداران 
است . 

می‌تو ان گفت که اشکال‌حکومت هرچه باشد» خواه دمو کر اسی» 
خواه استبدادی و پا جمهوری ‏ ویا غیر آن » باید به ماهیت طبقاتی آن 
توجه کرد . بعبارت دیگر برای تشخیص سرشت وماهیت حکومت‌ها » 
باید تحقیق کرد که این‌حکومت‌ها دردست کدام طبقات هستند. 

تضاد طبقاتی: دانشمندانی که به ماهیت طبقاتی جامعه‌های بشری 
اهمیت می‌دهند معتقدند » که حر کت و تکامل جامعه » از منگام افول 
جامعه‌ی اشترا کی او لیه‌ببعد ناشی ازناساز گاری وستیزه‌ی طبقاتی بوده 
است . این دسته ازعلما معنقدند که همان‌طور که درطبیعت ناسا زگاری 
در درون اشیا » سبب حرکت وتکامل‌می‌شود» درجامعه‌ی انسانی نیز» 
تضاد بین نیروهای تولیدی جدید ومناسبات تولیدی قدیم» در مبارزه‌ی 
طبقا تی‌منعکس می‌شود.بدین‌معنا کههمو ارهبر ایا نتقالم کیت بز ارو وسایل 
تسولید» از طبقه‌یی به‌طبقه‌ی دیگر » مبارزه بین طبقات مختلف‌المنافع 
درمی‌گیرد وهمین تضاد و ناساز گاری طبقاتی سبب تکامل جامعه می- 
شود. همچنانکه مثلا درطبیعت زنده آسمیلاسیون ودز آسمیلاسیون که 
دوجریان متضاد هستند» سبب تکامل ار گانیسم ز نده می‌شو ند. 

برای مثال‌می‌تو ان گفت که آن مبارزه‌ی طبفاتی که دراواخرقرون 
وسطی» میان دهقانان وبازرگانان از یکسو» وفئودالها ازسوی دبگر » 
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در گرفت» سرانجام منجر به پیداشدن فرماسیون اقتصادی و اجتساعی 
سرمایه‌داری گشت؛ که‌از نگودالیسم کامل تر وپیشرفته‌تربود - واین‌مبارزه 
در درون جامعه‌ی سرمابه‌داری همچنان ادامه خواهد داشت. 

نظر به‌ی فو تک-یو نالیستی طبقات: عده‌بی از جامعه‌شناسان‌امر یکایی» 
به‌نظربه‌ی علمی» درموردطبقات» خرده گر فته‌اند. آنها می‌گو یند که تمام 
اموری که درجامعه وجود دارد؛ وظیفه ونقش ( فونکسیون ) خاصی را 
ایفا می کند » عملکرد ابن امور که برروی‌هم » تأثیرات متقابل دارند ۰ 
مجموعه‌یی را ایجاد می کند که جامعه خوانده می‌شود - حال اگریکی 
از عو املی راکه سبب بقای جامعه می‌باشد حذف‌کنيم ؛ اساس جامعه 
دگر گون می‌شود » و موجودیت جامعه به خطرمی‌افتد . بنظر این 
دانشمندان طبقات حاکم نیزدرمجموعه‌ی جامعه؛ نقش مهمی را بازی 
میکنند» که حذف آن امکان‌پذیر نیست. 

خرده‌ب ی که به این نظر یه گرفته‌اند» آنست که اولا: جامعه‌ی‌طبقاتی 
ازلی وابدی‌نیست؛ بلکه محصول تکامل‌جامعه درمرحله‌ی معینی است ۰ 
#نباً بایدگفت. در فرماسیرن‌های طبقاتی وجود طبقات» والزاماً طبقه‌ی 
حاکم» درذات‌جامعه نهفته‌است. البته تازمانی که فرماسیون‌به‌موجودیت 
خود ادامه می‌دهد» طبقات حاکم نیز به حکومت خحسویش ادامه می- 
دهند . البته نمی‌توان فئودالیسم را بدون فونکسیون فثردالها در نظر 
گرفت. هرجاکه فشودالیسم‌باشد؛ فلودالها به‌عنوان طبقه‌ی حا کم الزامً 
باید وجه د داشته باشند . ولسی هنگامی که فئودالیسم جای خود را 
به سرمایه‌داری می‌سپارد . دیگر وجسود فثودالها به‌عنوان طبقه‌ی‌حا کم 
الزامی نیست. 


ِ ِ 
جح 


توسعه وتکامل روابط وهمکاریهای فرهنگی‌میان مردمان‌مختاف 
ودولتهای گو نا گون شرط اجتناب‌ناپذیر پیشر فت‌جامعه‌یبشریاست.ا گر 
بازر گانی جهانی مردم را در زمینه‌ی اقتصادی پیو ند میدهد » توسعه‌ی 
روابط فرهنگی‌باغنا وباروری‌جو امع که نتیجه‌ یآنست. آهنگک پیشرفت 
اجتماعی را سرعت میبخشد ویاری میدهد تاروابط بین ملت‌ها ودو لتها 


بهتردرك شود همچنین راه را برای پیشرقت دانش و ادبیات وهنر در 


دنیای‌جدید باز خو اهد کرد. ازاین پس‌جو امع ومردمان به چنان‌مرحله‌بی 
از توسعه. و تکامل‌خواهند رسید که برای هميشه جدابی ملی را طرد 
خواهندکرد» وهماکنوان ما شاهد پیشرفت دائسی روابط اقتصادی و 
همکاریهای فرهنگی هستیم. 

تکامل تاریخی جامعه در عصرجدید به جریان تشکیل دولتهای 
ملی حودمختاربستگی دارد» ودرعین‌حال به پیشرفت فرهنگ جهانی و 
تکامل ادبیات وهنرجهانی وابسته است ۰ همچنانکه یکی از دانشمندان 
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بزرگ علوم اجتماعی گفته است این دوران «دورانیاست که آثار فکری 
يك ملت بصورت قلمروی برای همه‌ی ملتها درمی آید). 

این گرایش مترقی وعبنی بیش ازپیش درحیات ایدئولوژيك و 
. فرهنگی ملتها منعکس است . ارزشهای فرهنگی دیگر ملك این یا آن 
مات نیست بلکه متعلق به همه است . 

ازاینجا طر ح يك سئوال تثوريك لازم بنظرمیآید. سئوال چنین 
است که از چه رو در دورانهایگوناگون تکامل تاریخی برخی از 
کشورها زودتر ازدیگران جایگاه نخستین را درجریان تکامل تاریخی 
اشغال کرده‌اند » و چگونه است که عده‌بی ازمیان آنها اثر شدیدتری 
برجریانات فرهنگی و تار یخی داشته‌اند؟ 

پاسخ باین سئوال مسلماً جز این نمی‌تواند باشد: این ام ر که در 
جریان تکامل فرهنگی جامعه‌ی بشری برعی از کشورها در ردیف اول 
قرار گر فته‌اند» قبل از هر چیز به شرابط اجتماعی و تاربخی وتکامل آنها 
مربوط میشود. اما درهیچ مورد این بدان معنا نیست که این کشورها » 
کشورها ومردمان بر گزیده هستند» ویا از کیفیت ویژه‌بی برخوردارند. 
هرزن 11512 قبلا خاطرنشان ساخته است که مردمانی که بتوان از 
آنهابعنوان مجموعه‌ی بر گزیدگان یاد کرد وجود ندارند.همه‌ی مردمان 
و ملتها خواه بزرگک وخواه کوچك بنا به ضرورت تاریخی برای ادای 
سهم‌خحود به گنجینه‌ی‌جهانی‌فرهنگک خوانده شده‌اند. ارزشهای فرهنگی 
این ملتها بیان گر حصال ملی آنها است. این ملتها با استفاده از تجربیات 


عفم و در( در شرفت اجةم‌اعی وتاربخی ادامیکنند. همچنانکه نمی 
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توان دو انسان را عیناً یکسان و شبیه یافت همانطور هم دوفرهنگ یا 
دوخلق که عیناً همانند باشند وجود ندارد . هرفرهنگ اصیل و در نوع 
خحود بگانه ودارای و بژگی‌های خحوداست. این‌فرهنگها درجریان‌تکامل 
فرهنگ بشری پایه گرفته» و تکامل‌یافته است. بنابراین» مرفرهنگگ ملی 
تاحد مغینی بشری است. ومتقابلا فرهنگ بشری بطور اجتناب‌ناپذیری 
دارای عناضرفرهنگی ملتهایگوّناگون است: جنبه‌های بشری‌فرهنگك. 
های ملی"ناشی از آن است کته انسان در جریان تکامسل اجتماعی و 
اقتصادی» علی‌الاصول مسیرمعین و درخطوط اصلی » راه مشتر کی را 
می‌پیماید. برای‌مثال میتو ان گفت که مثلا فرماسیون اقتصادی واجتماعی 
فتودالی دارای عناصر فرهنگی مخصوص به حسود است ؛ و هرجاکه 
این فرماسیرن ظاهرشود فرهنگ فئودالی نیزظاهرخواهد شد. 
بنابراین نمیتوان‌گفت که فرهنگ برده‌داری با فثودالی و با 
سرمایه‌داری منحصر به این يا آن ملت است بلکه از آنجا که بشریت در 
سیرتکاملی‌خویش با برده‌داری وسرمایه‌داری مو اجه شده است»عناصر 
فرهنگی فرماسیون‌های مزبور قاعدتاً بشفری است . تنهسا در این مورد 
می‌توان گفت که فرهنگ و ابسته به هرفرماسیون» در هرجامعه ویژگی‌های 
حاص آن جامعه را نیز بخود خواهدگرفت. اما بدلیل جریانات‌تاربخی 
خحاصی پاره‌ای از جوامع دربرخی ازدوران‌های خاص تاریخی » نتش 
قابلملاحظه‌تری درتکامل فرهنگ بشری ایفا کرده‌اند. در این‌باره مثلا 
می‌توان برخحی از کشورهای خاوری را متذ کرشد » جوامعی نظیرمصر 


و هند وچین در زمان خودگهواره‌ی فرهنگک جهانی محسوب‌میشدند . 
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همچنانکه فرهنگ یو نان ستان نقشی بسزرگ و استثنایی را در جهت 
تکامل فرهنگ جهانی ایفا کرده است . فیلسوف و دانشمند بزرگ قرن 
نوزدهم »حاطرنشان ساخته است که هنربونان برای همیشه آرزش و 
مدلی تقلیدناپذیر باقی خواهدماند. انگلستان که پیش ازدیگران به‌مرحله‌ی 
جامعه‌ی‌صنعتی رسید» درزمینه‌ی اقتصاد و فرهنگگ‌سهم ارزشمندی را ادا 
.کرد » فزاننته که برای اولین‌بار دمو کراسی انقلابی ژا کوین‌ها را به- 
جهانیان"ارائه داد و اززش‌های فرهنگی غیرقابل انکساری را آدرزمینه‌ی 
فلسفه و دانش خلق کرد بصور تکانون فرهنگی دز جه اولی در آمده و 
باقی مانده است که توجه تمام بشریت مترقی را بسوی خسود معطوف 
میدارد و آلسان نیزبعنوان زادگاه علمی‌ترین و پیشرو ترین فلسفه‌ها در 
عصر جدید در آسمان فرهنگگ جهانی میدرخشد . ادبیات درخشان 
رثئالیستی درروسیه‌ی فرن نوزدهم‌مقام ادبیات‌جهانیدا بیش از پیش والا 
سا خعنه همه‌ی اینهابی شا تا ثیر عظیم وقاطعی در فرهنگ بشر یت داشته است. 
پیشروی فرهنگی این کشورها نسبت به سایرین سدان علت است که 
صرفنظر از برعی موارد استثنایی » اینان زودتر ازدیگران راه تکامل 
جدیدی در پیش گرفتند. انقلاب صنعتی انگلستان؛ انقلاب کبیر فرانسه » 
وتحولات سریع آلمان وروسیه در قرن نوزدهم » باین کشورها امکان 
داد تادرمرحله‌ی تاریخی جدید خود ارزشهای‌فرهنگی جدیدی خلق کنند 
و آهنگ حرکت تاریخی سایرجوامع را تسریع نمایند. امااکشورهای 
دیگر نیز درهمان حال باقی نماندند» آنها نیزراه تاریخی خویش‌را طی 
کردند» وحتی دربرخی ازموارد بابهره‌گیری از فرهنگ مترقیء آن راه 
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راسریع‌ترپیمودند ودرنتیجه سهم خودرا به فرهنگك پشری ادا کردند. 
زندگانیاقتصادی و تکامل‌فر هنگ یکشورهای مختلف پر دمیرنگارنگی 
از تنوعات وناساز گاریها است. اما علیرغم این تضادها وتنوعات که در 
زندگانی وروابط کشورهای مختلف وجود دارد» همکاریهای فرهنگی 
بعنوان عاملی برای تکامل اجتماعی تلقی میگردد : 

درزمینه‌ی‌مناسبات وهمکاریهای فرهنگی خطوط عمده‌بی بچشم 
میخورد. یکی ازاین حطوط آن است که نو ع رابطه وهمکاری‌فرهنگی 
باز تابگ رخصلت روابط اقتصادی و ساخت اجتماعی و سازمان سیاسی 
این یا آن کشور است.باتوجه به این امر درزمان ما رابطه‌های فرهنگی 
میان کشورهای مختلف چند شکل‌عمده بخود میگیرد: 

۱- رابطه‌های فرهنگی بین کشورهای سوسیالیستی با کشورهای 

" سرمایه‌داری ۰ 


اصطلاحاً درحال توسعه. 
۳ رابطه‌های فرهنگی بین کشورهای سوسیالیستی باهم 


درحال توسعه. 


ری 


7 "7 ثتلافات اجتمابی» اقتصادی وسیاسی که دسته‌هابی از کشورها 
۳ 7 وا ازیکدیگر جدا "ینمی تواندم و انعغیر قابل‌عبودی درراه‌توسعه‌ی 
روابط فرهنگی ایجاد کند بویژه در عصر ما که با پیشرقتا انقلابات 


۷- بطهایفرهنگی پینکیورهای سولستي باکشودا _.. 


مس رابطه‌های فرهنگی بین کشورهای سرمایه‌دازی با کشورهای 


د ۳ زو ود زر رس ره رس هر 
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تکنیکی وعلمی قرین است» درعصری که علوم بیش از بیش درتولید 
نفش مستقیم یافته‌اند» تبادلات فرهنگی حتمی و اجتناب‌ناپذیر است. 

پیروزیهای علوم ارزشهایی فرهنگی هستند که در هرعصری 
ثروت وافعی بشر بشمار میروند . اینان ارزشهای فرهنگی بی‌نظبری 
هستند . امروزه ارزشهای فرهنگی بیش از هردوران دیگری مرزها را 
نادیده میگیرد. دانش» ارزشهای هنری وتمام ابداعات مترقی فرهنگ 
ازمدتها قبل‌جنبه‌ی ملی عویش را ازدست داده‌اند» تا بهمه‌ی‌بشریت‌متعلق 
گردند . 


نیو تون واینشتن» داروین وپاولف»پاستور ومندلیف» کوپرنيك 
و گالیله؛فاراده وادیسون» شکسپیر و پوشکین » دانته و گوته» بالزاك و 
تولستوی»رافائل ومیکل آنژ» موز ارت وبتهوون» وردی وچایکوفسکی 
اینان و بسیاری دیگرازچهره‌های علمی وهنری وادبی » مثالهای قاطع 
وعمیق برای وجود فرهنگ جهانی وتأثیر غیرقابل تردید این‌فرهنگت 
درزندگانی ملت‌های‌گوناگون است. 


